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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 محمدسورۀ 
 26جزء 
 

 .سورۀ محمد در مدینه نازل شده ودارای سی وهشت آیه وچهار رکوع میباشد
  تسميه: وجه
 فرو فرستادن از آن بیان دوم در آیۀ می گویند که:« مُحَمّد»جهت سورۀ  سوره را ازآن این

با کفار  جنگ احکام که این سبب و به است  علیه وسلم آمدهصلی الله مُحَمّد بر قرآن کریم
 شود.مینیز نامیده « تالق  » سورۀ نام، به است شده بیان سوره نیز در این
به مدینۀ منوره فوراً أکرم صل الله علیه و سلمّ جرت رسول ه  متصل بعد پس از ه این سور
 نازل شد. 

ِِّنْ » 13در حضرت عبد الله بن عباس )رض( فرموده که آیۀ طوری که صحابی جلیل الق كَأَي
آیۀ مکی است؛ زیرا زمانی نازل شد که آن حضرت صلی الله علیه وسلم، به  «مِنْ قَرْيةَ  

عزم هجرت از مکه بیرون آمده بود وبه آبادی مکه وبیت الله نگاه می کرد و میفرمود: ای 
حبوب تر هستی و اگر اهل مکه مرا ازاینجا مکه از تمام شهر های جهان تو پیش من م

کردم، ودر اصطلاح مفسرین به  بیرون نمی کردند، من به اختیار خودم مکه را ترک نمی
 آیاتی که حین سفر هجرت به مدینه نازل شده، مکی می گویند.

پس از هجرت نازل شده وپس از تشریف فرمایی آن حضرت  ه متصلخلاصه: این سور
 لم، به مدینه، احکام قتال و جهاد با کفار نازل شده است. صلی الله علیه وس

مراد از اعمال  «أضََلَ أعَْمَالَهُمْ »اسلام است،  «سَب یل  اَللّ  »مراد از «صَدُّوا عَنْ سَب یل  اَللّ  »
ه  و به ذات اعمالی است که فی نفس آن ،«أضََلَ أعَْمَالَهُمْ »در جملۀ  ،کفار در جملۀ کفار

صدقه وخیرات ، حمایت و نگهبانی از همسایه، اشند، مانند کمک به مساکیننیک ب خود
وغیره که اگرچه این اعمال فی نفسه نیک وخوب هستند؛ اما مفید ومثمر بودن آنها در 
آخرت وابسته به شرط ایمان است وچون شرط ایمان در کفار یافت نمیشود، پس این اعمال 

البته پاداش اعمال نیک شان در دنیا به . شیدخرت سودی به آنها نخواهند بخآدر نیز 
 صورت آرامش واستراحت به آنان می رسد.

لَ عَلىَ مُحَمَد  » اگرچه در جملۀ گذشته ضمن بیان ایمان وعمل صالح،  «وَآمَنوُا ب مَا نزُّ 
وحی نازل شده بر او نیز آمده بود، اما  م، ولّ رسالت آن حضرت محمد صلی الله علیه وس

نی بر قبول تمام تعالیم ـصریح آن در اینجا این است که بنیان اصیل ایمان مبتهدف از ذکر 
 خاتم النبیین از صمیم قلب وصدق دل میباشد.

گاهی به معنی شأن و حال می آید وگاهی به معنی قلب میآید، « بال»لفظ  «وَأصَْلَحَ باَلَهُمْ »
عنی اول مراد باشد، ودر اینجا میتوان هر دو معنی را مراد گرفت؛ در صورتی که م

خداوند متعال حال یعنی امور دنیا واخرت شأن را درست  :مقصود آیه این می باشد که
الله تعالی قلوب آنها را اصلاح  :واصلاح نمود و در صورت دوم معنایش این است که

فرمود و این نیز همان نتیجه را دارد که تمام کار های انان را درست کرد ؛ زیرا درست 
ور با درست شدن قلب لازم و ملزوم میباشند. )معارف القرآن: علامه مفتی محمد شدن ام

 شفیع عثمانی دیوبندی(
 تعداد حروف: کلمات، و تعداد آيات،

قبل ازهمه باید گفت که ؛ این سوره هنگام هجرت در راه مدینه و پس از سوره حدید نازل 

و تعداد  به سی وهشت آیه، هسورور شدیم تعداد آیات این آشده وطوریکه در فوق هم یاد 
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معلومات تفصیل ) میرسد .  حرف ۲۴۲۴و کلمه  و تعداد حروف آن به  ۵۴۲کلمات آن به 

در مورد تعداد )آیات، کلمات و حروف قرآن عظیم الشأن( را می توانید در سورۀ طور 

 (.)تفسیر احمد( مطالعه فرماید.

دنام   :کريم م در قرآنلِّ صلی الله عليه وس مُحَمِّ
د یاد مُحَمّ به نام ه در چهارسوردر قرآن عظیم الشأن صرف « مُحَمّد»که نام  ور شدآباید یاد 

 وری شده که عبارتند از:أ

 « وَمَا مُحَمَدٌ إ لَا رَسُول» (144)آل عمران: آیه:در سورۀ ـ 1

جَال كُ »: (40)احزاب: آیه:ـ در سورۀ  2 ن رّ    «م  مَا كَانَ مُحَمَدٌ أبَآَ أحََد مّ 

لَ عَلىَٰ مُحَمَد»: (2)محمد: آیه:سوره  ـ در این 3   «وَءَامَنوُاْ ب مَا نزُّ 

حَمَد رَسُولُ ٱلَل ه » (:29)الفتح: آیه:ۀ ـ در سور4 چهار  اما در غیر این (.29)الفتح: «مُّ

 .است یاد شده« نبی»یا « رسول» وصف به در قرآن مورد، از ایشان

 حمد با سورۀ احقاف :م ۀارتباط سور

هاى كافران ختم كرد و سورۀ محمد را نیز با كفاّر  سوره احقاف را با عذابالله تعالی 

شروع كرده است.این بدین معنی است که :سرآغاز سوره محمد  با آیه ی پایانی سوره ی 

ه میانشان برداشت« بسم الله الرحمن الرحیم»احقاف پیوند و ارتباط محکمی دارد که اگر 

شود، از جهاتی پیوند معنوی پیدا می کنند و هیچ گونه ناسازگاری و ناهماهنگی با هم 

 نخواهند داشت ، وبه اصطلاح  یک سوره هستند. 

 فضيلت سورۀ محمد :
 رسول»فرمود: که  است شده عمر رضی الله عنه روایت از ابن سوره این فضیلت در بیان

 «.محمد را میخواندند سورۀ نماز مغربصلی الله علیه وسلم در  اکرم

 محتوای سورۀ :
هاى مدنى، به احکام سوره محمد چون در مدینۀ منوره نازل شده است و مانند سایر سوره 

 تشریعى توجه واهتمام نموده است. 

محور ومحتوی اصلی سورۀ محمد برشمردن صفات مؤمنان وکافران و مقایسه عاقبت کار 

 وجنگ بادشمنان اسلام است. ومسئله جهاد تهر دو طائفه در قیام

پروا را علیه کفار و دشمنان الله تعالی و انگیز دارد، جنگی بى آغازى شگفت سورۀ محمد 

پیامبرش اعلان کرده است، آنهایى که با اسلام سر ستیزومقابله داشتند و با مسلمانان 

صلی الله علیه وسلم  جنگیدند، و پیامبر را تکذیب کردند، و در مقابل دعوت محمدى

ینَ کَفرَُوا وَ صَدُّوا عَنْ »ایستادند، تا از ورود مردم به دین الله )ج( جلوگیرى کنند:  الَذَ 

 (1)سورۀ محمد:  «سَب یل  اَللّه  أضََلَ أعَْمٰالَهُمْ...

ـ بعد از آن به مؤمنان دستور و هدایت داده شده است، که با جنگ کافران برخیزند، و با 

ر جهاد آنها را درو کنند، تا عرصۀ زمین از ناپاکى آنها پاک شود. و شوکت و شأن و شمشی

نیروى آنها را به کلى از میان بردارند. آنگاه مؤمنان را فرا خوانده است که بعد از این که 

 جمعى از کفار را کشتند و تعدادی را زخمى کردند، آنها را به اسارت خود درآورند:

قٰاب  حَتهى إ ذٰا أثَخَْنْتمُُوهُمْ فشَُدُّوا...فَإ ذٰا لقَ یتمُُ » ینَ کَفرَُوا فضََرْبَ الَرّ   (4)محمد:آیه  « الَذَ 

تال و اسیران و غنائم جنگى و احوال منافقین را مورد ق  ـ همچنان این سورۀ مبارکه احکام 

همانا  هور شدیم محور اصلى سورآبحث و بررسى قرار داده است. ولی طوریکه یاد 

 باشد.مى  «جلّ جلاله جهاد در راه الله»
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ـ دلیل پرداختن به موضوع جنگ در بیشتر آیات این سورۀ را به دلیل همزمانی نزول آن  

در نزدیکی کوه احد در مدینه بین مسلمانان ومشرکین  داحُُ غزوۀ )اند. دانسته أحُُدبا غزوه 

که بین مسلمانان ومشرکین جنگ احد دومین جنگی بود . قریش به رهبری ابو سفیان بود

  میلادی صورت گرفت(. 625قریش پس از غزوۀ بدر در سال سوم هجرت برابر به 
ـ سورۀ مبارکه محمد بعد از آن طریق سرفرازى و پیروزى را بیان کرده و براى 
برخوردارى مؤمنان از یارى و نصرت خداوند متعال شروطى را قرار داده است که با 

ینَ آمَنوُا إ نْ »گردد: ى به شریعت و نصرت دینش میسر مىآویزک و دستتمََسُ  یٰا أیَُّهَا الَذَ 
َ ینَْصُرْکُمْ وَ یثُبَّ تْ أقَْدٰامَکُمْ...  (.7 ۀآی ،)سورۀ محمد «تنَْصُرُوا اَللّه

ـ این سوره صفات منافقین را که براى اسلام خطرى جدى به شمار می آمد، به تفصیل 
خریب و اعمال پلید آنها را بر ملا کرده است تا مردم از حیله و مورد بحث قرار داده و ت
یمٰاهُمْ »ناپاکى آنها بر حذر باشند:   (.30)محمد آیه  ...«وَ لوَْ نشَٰاءُ لََرََیْنٰاکَهُمْ فلََعرََفْتهَُمْ ب س 

هاى پیشین را مثال اورده که ـ این سوره براى کفار مکه، که مغرور و ستمگربودند، ملت
أَ فلََمْ »کن نمود: خداوند متعال به سبب تبهکارى و طغیانشان آنان را نابود و ریشه چگونه

مْ وَ ل لْکٰ  ُ عَلَیْه  مْ دمََرَ اَللّه نْ قَبْل ه  ینَ م  یرُوا ف ی الََْرَْض  فیَنَْظُرُوا کَیْفَ کٰانَ عٰاق بةَُ الَذَ  ینَ یسَ  اف ر 
 (. 10)محمد آیه  «أمَْثٰالهُٰا.

مه سوره مؤمنان را به پیش گرفتن راه سرفرازى و پیروزى فرا خوانده، و آنها ـ و در خات
را به جهاد در راه خداوند متعال دعوت کرده است، و این که در مقابل نیروى شر و 
طغیان ضعف و سستى از خود نشان ندهند، و به خاطر بقاى حیات و حفظ جان با دشمنان 

باشد براى و رفتنى است و آنچه در نزد الله تعالی مى  صلح نکنند؛ زیرا حیات دنیا ناپایدار
ُ مَعکَُمْ وَ لنَْ »مردان بهتر است: نیک  نوُا وَ تدَْعُوا إ لَى الَسَلْم  وَ أنَْتمُُ الََْعَْلوَْنَ وَ اَللّه فلَٰا تهَ 

بٌ وَ لَهْوٌ وَ إ نْ  نوُا وَ تتَقَوُا یؤُْت کُمْ أجُُورَکُمْ وَ لٰا یَت رَکُمْ أعَْمٰالکَُمْ، إ نمََا الَْحَیٰاةُ الَدُّنْیٰا لَع   تؤُْم 
 (. 36ـ35)محمد آیات « یسَْئلَْکُمْ أمَْوٰالکَُمْ.

طور که با دعوت به آن شروع ـ بدین ترتیب سوره با دعوت به جهاد خاتمه یافته، همان
شروع و شده بود، تا عزم و تصمیم مؤمنان را به جنبش درآورده و آن را تحریک نماید، و 

 پایان کاملاً با هم متناسب باشند.
یعني باطل « احباط»یعني گمراه ساختن و« اضلال»ـ استفاده مکرر از دو اصطلاح 

و هم به معنی تباه شدن و سود بخش نبودن اعمال کافران را در این سوره به کفر  گردانیدن
 اند.و نفرت کفار از قرآن کریم مرتبط دانسته
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دو تفسير سورۀ  ترجمه  مُحَمِّ

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 

ِ أضََله أعَْمَالَهُمْ﴿  ﴾۱الهذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّه
 (۱شان را تباه کرد.)آنان که کفر ورزیدند و مردم را از راه الله منع کردند، )الله( اعمال 

 ح لغات واصطلاحات :تشری

 »صد و صدود گاهى به معنى اعراض و گاهى به معنى منع و برگرداندن آید،«:صَدُّوا  »

 تباه کرد، باطل نمود، بر باد داد. « :أضََله 

 تفسیر :

می کنند و مانع اعمال عبادی و راه الله جل جلاله عن سبیل الله و مانع کفار که صد 

حق میشوند )و در مکه مسلمانان را ازار و اذیت زیادی مسلمانان یا مانع گسترش پیام 

کردند(، اعمالشان تباه است و غصب کردند وپس از هجرت نیز اموالشان را مصادره 

 زیرا که از افکار و نیات باطلی پیروی مینمایند.

 از عمل کافر نه که ایگونه ، بهاست و اثر آن خود عمل بطالا  «: اضلال»مراد از 

 دهد.پاداش  وی به در برابر آن که از کسی یابد و نه می د سراغیخو

 ، آزاد ساختنرحم ۀـ مانند صل ایاخلاقی و مکارم نیک ، الله متعال اعمالبنا بر این

 نموده دهند؛ ابطالمی انجام کفار در کفر خویش ـ را که میهمان داشتن و گرامی اسیران

الله،  از راه دیگران با کفر و باز داشتن همراه انسان نیک داند زیرا اعمالگرو هدر می

 گیرند.قرار نمی مورد پذیرش

یعنى ضایع کردن آن به طورى که « اضلال اعمال»امام زمخشرى فرموده است: حقیقت 

صاحب که هیچ کس کسى آن را نپذیرد و موجب ثوابى نشود؛ مانند شترى گم گشته و بى 

پردازد. و منظور از اعمالشان اعمالى است که در کفر ه حفاظت و پرستاری آن نمى ب

ى رحم و آزاد کردن اسیران مینامیدند. از قبیل صله« مکارم اخلاق»اند و آن را انجام داده

 .(۴/۲۵٠و پذیرایى از مهمان و حفظ حقوق همسایگى. )تفسیر کشاف 

 :  2 – 1اسباب نزول آيات 

ینَ کَفرَُوا وَصَدُّوا عَن »اتم از ابن عباس )رض( روایت کرده است: ـ  ابن ابو ح آیة الذَ 

لوُا الصَال حَات  »در بارۀ مشرکان مکه و  «سَب یل  اَللّ  أضََلَ أعَْمَالَهُمْ  ینَ آمَنوُا وَعَم  در  «وَالذَ 

 شان انصار نازل شده است.

 خوانندگان گرامی !

 باره احوال کافران و مؤمنان بحث بعمل آمده است .( در 3الی  1در آیات متبرکه ) 

د  وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِِمْ  لَ عَلىَ مُحَمه الِحَاتِ وَآمَنوُا بمَِا نزُِِّ وَالهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه

 ﴾۲كَفهرَ عَنْهُمْ سَيِِّئاَتِهِمْ وَأصَْلَحَ باَلَهُمْ﴿
و به آنچه که بر محمد نازل شده  انجام داده اندکه ایمان آوردند و کارهای نیک و کسانی 

است، ایمان آوردند، چون که آن حق است و از سوی پروردگارشان آمده است، )الله( 

کند و حال و وضعشان را برای کارهای نیک اصلاح و گناهانشان را از آنان محو می

 (۲)بخشد. سامان می 
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 تشریح لغات واصطلاحات :

لَ  »  »روبه راه کرد، بهبود بخشید.  «:أصَْلَحَ »پوشید، زدود.«:  كَفرََ  ». نازل شد«:  نزُّ 

  [.۵۱، ]طه/[۵٠حال و وضعشان، کار و بارشان، سرنوشتشان ، ]یوسف /«:  بَالَهُمْ 

 تفسیر :

ولی کسانی که ایمان آورده و عمل صالح دارند و برانچه برمحمدصلی الله علیه وسلم نازل 

هانشان را می پوشاند و حال آنها را اصلاح میکند چرا که از حق شده ایمان دارند، خدا گنا

 پیروی و متابعت میکنند.

ایمان و عمل، از یكدیگر جدا شده نمیتواند، و ایمان هم  در این هیچ جای شک نیست که:

زمان دارای ارزش و قیمتی است که به اطاعت كامل از دستورات الهى بیانجامد. و پیروى 

عیار حق است. و در یک جلمه م  لاك و م  ، طبق ء علیهم الصلوه أجمعیننبیاأاز دستورات 

شد و تربیت انسان است. و معیار حقّ رُ احكام و شریعت دین مقدس اسلام، براى  باید گفت:

 وحقیقت، مطابقت با وحى ودستورات الله تعالی است.

لهذِينَ آمَنوُا اتهبَعوُا الْحَقه مِنْ رَبِّهِِمْ كَذلَِكَ ذلَِكَ بأِنَه الهذِينَ كَفرَُوا اتهبَعوُا الْباَطِلَ وَأنَه ا

ُ لِلنهاسِ أمَْثاَلَهُمْ﴿  ﴾۳يَضْرِبُ اللَّه
این بدان سبب است كه آنان كه كفر ورزیدند از باطل پیروى كردند و كسانى كه ایمان 

ی این چنین الله براآوردند از همان حق كه از جانب پروردگارشان است پیروى كردند 

 (۳)دارد.  های ایشان را بیان میمردم مثال

 تشریح لغات واصطلاحات :

بُ اَللُّ ل لناَس  أمَْثاَلَهُمْ  » الله  برای مردم مثل هایشان را می زند، مثل هایشان را :  «یضَْر 

 بیان می کند.

 تفسیر :

 عاقبت خوبی وبدی انسان، تابع افکار واعمال اوست، هر راهى كه در مقابل 

  قرار گیرد، باطل و بى اساس است و میان حق و باطل، راه سومى وجود ندارد.حقّ 

باطل، ازجانب انسان است و به خدا نسبتى ندارد ولى حق از سوى الله تعالی است و حقایق 

 آسمانى پوچ نیستند. 

 گرایى، در نهایت انسان را به کفرسوق میدهد.باطل و نباید فراموش کرد که:

 ی !خوانندگان گرام

، اسیر و گشته در ( درباره حکم جهاد ، وموضوعاتی در باره  9الی  4در آیات متبرکه ) 

 قرآن کریم ؛ بحث بعمل آمده است.

ا مَنًّا  قاَبِ حَتهى إذِاَ أثَخَْنْتمُُوهُمْ فشَُدُّوا الْوَثاَقَ فإَِمه فإَِذاَ لَقِيتمُُ الهذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِِّ

ا  ُ لََنْتصََرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ بَعْدُ وَإمِه فدَِاءً حَتهى تضََعَ الْحَرْبُ أوَْزَارَهَا ذلَِكَ وَلَوْ يشََاءُ اللَّه

ِ فلَنَْ يضُِله أعَْمَالَهُمْ﴿  ﴾ ۴لِيَبْلوَُ بعَْضَكُمْ بِبَعْض  وَالهذِينَ قتُلِوُا فِي سَبيِلِ اللَّه
تا آنکه آنها وید گردنهایشان را بزنید، شیـهنگامي كه با كافران در میدان جنگ رو به رو م

را مغلوب سازید )و چون در دست شما اسیر شوند( پس آنان را محکم ببندید. باز آنان را 

به احسان یا در بدل فدیه رها کنید تا جنگ بارهای سنگین خود را بگذارد و پایان یابد، این 

فت ولی میخواهد برخی از شما را است )حكم الله( و اگر الله میخواست از آنان انتقام میگر

و كساني كه در راه الله كشته شدند الله هرگز اعمالشان را ضایع  با برخی دیگر بیازماید.

 (۴نمیكند.)
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 تشریح لغات واصطلاحات :

ضرب، مصدر و به ← « : ضرب الرقاب»روبه رو شدید، برخورد کردید. : « لقَ یتمُُ » 

های شانرا را بزنید و ایشان را بکشید..  است: گردن « إضربوا»معنای فعل امر 

قَاب  » رقبه: گردن. جمع آن رقاب است. «رقاب:» ّ مصدر در معنی امر «: فَضَرْبَ الر 

ایشان را با کشتن و مجروح کردن ضعیف کردید و از پای  :«أثخنتموهم».است 

 فعل امر «:شدوا»تا جنگ به پایان می رسد. «:حتی تضع الحرب أوزارها»درآوردید.

ثخن )بر وزن عنب( غلیظ شدن و محكم  اثخنتموهم:»است از شد به معنى محكم بستن.

آن گاه گویند كه چیزى غلیظ شود و از جریان باز  «ءثخن الشي»راغب گوید:  .شدن است

ماند )مثل غلیظ شدن شیره( و به آنكه زخم زنند و از حركت باز ماند به طور استعاره 

 ز آن در آیه زخمى كردن و عاجز نمودن است.منظور ا «ثخنته ضربا»گویند 

ریسمان و طنابی که اسیران  «:الوثاق»فعل امر است از شد به معنى محكم بستن. «شدوا»

 ۀ)بفتح واو و كسر آن( چیزى یا وسیل «:وثاق»و یا هم و بندیان با آن محکم بسته می شوند.

مان. به معنى بستن نیز آید بندند مانند زنجیر و ریسبستن مثل طناب است كه با آن مى 

 «.وَلا یوُث قُ وَثاقهَُ أحََدٌ »نظیر 

 گیر كردن دشمن است.به معناى غلبه كامل و زمین« ثخن»از  «:أثخنتموهم»

ایشان را با کشتن و مجروح کردن ضعیف نموده واز پای در آوردید )ملاحظه شود: یعنی 

ً »است.« منون منات»منت گذاشتن، تقدیر آن »:منا»(.67)سورۀ: انفال آیۀ منّت نهادن. «: مَنّا

مراد آزاد کردن اسیر بدون عوض و تاوان و غرامت جنگی از دشمن است. مفعول مطلق 

عوض، مصدر نیز آید به معنى عوض گرفتن  فداء و فدیه:»فداء: »فعل محذوفی است.

ب حتی تضع الحر»فدیه تاوان و غرامت جنگی. «:ف دآَءً »است.« تفدون فداء»تقدیر آن 

اوزار در آیۀ مبارکه به معنى اسباب و  «:اوزار»تا جنگ به پایان می رسد. «:أوزارها

زْر، بارهای سنگین نیز آمده است. )ملاحظه شود:  «:أوَْزَار»سلاحهاى جنگ است. جمع و 

تا جنگ به  «:حَتیّ تضََعَ الْحَرْبُ أوَْزَارَهَا»(. 87 ۀآی ،، سورۀ طه25 ۀآی ،سورۀ: نحل

نْهُمْ »پروگرام این است. به همین منوال است .  «:ذل کَ »رسد. پایان می  بر  «:إ نتصََرَ م 

لَ...»آنان غالب و از ایشان انتقام گرفت.  (1آیۀ، )ملاحظه شود سورۀ: محمد «:فلََن یضُ 

 (.)تفسیر نور دکتور مصطفی خرمدل

 تفسیر :
بوده، : «ا الرقاب ضربافاضربو»آمده است: در اصل  التسهیل لعلوم التنزیل: در تفسیر

و از پا ب کُشید بعدا فعل حذف و مصدر جانشین آن شده است. منظور این است که آنها را 

بیان شده است که در غالب اوقات، قتل چنین است. « ضرب الرقاب»در بیاورید. اما به 

بن تألیف محمد بن احمد ، ۴/۴۶ تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل:)مراجعه شود به 

 ق(.  741جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 

تا وقتى که آنها را شکست داده و کشته و زخمى : «حَتهى إ ذٰا أثَخَْنْتمُُوهُمْ فشَُدُّوا الَْوَثٰاقَ »

فراوان از آنان گرفتید و نیروى مقاومتشان به آخر رسید، آنگاه از کشتن آنها دست بردارید 

 گیرید.و آنها را به اسارت ب

قٰاب  »مفسر زمخشرى فرموده است: در عبارت  غلظت و شدتى مکنون : «فَضَرْبَ الَرّ 

ضرب »ترین وجه به تصویر میکشد.  نیست؛ زیراقتل را به فجیع« قتل»است که در لفظ 
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یعنى قطع کردن گردن، و پراندن سر از بدن. سپس در مورد این غلظت افزوده  «الرقاب

بُ »و گفته است:  نْهُمْ کُلَ بنَٰان  فَاضْر  بوُا م   «أثَخَْنْتمُُوهُمْ » ومعنى «.وا فوَْقَ الََْعَْنٰاق  وَ ا ضْر 

یعنى آنها را اسیر « فَشُدُّوا الَْوَثٰاقَ »یعنى بسى را کشتید و با آنان با خشونت برخورد کردید. 

اف کش کنید. وثاق یعنى بند، اعم ازاین که ریسمان باشد یا غیره فرقى ندارد.)تفسیر

۴/۲۵۱).. 

 : 4 ۀاسباب نزول آي 

کند: در روز احد رسول الله )در گردنه کوه قرار ابن ابو حاتم از قتاده روایت می -966

ای از یارانش زخمی و شهید شده بودند. مشرکان در آن روز به صدای بلند داشت و عده

بزرگوارتر است. گفتند: اعلی هبل، مسلمانان فریاد زدند، الله اعلی و اجل: خدا برتر و 

مشرکان گفتند: ما عزی داریم و شما عزی ندارید. رسول الله به مسلمانان دستور داد 

بگویید: الله مولانا ولا مولی لکم: پروردگار یار ویاور ماست شما الله و یاور ندارید. بنابر 

ینَ قتُ لوُا ف ی سَب یل  اَللّ  »این در آن روز  نازل شد. «وَالذَ 

قَاب  فضََرْبَ ا» کید بعمل أچرا در آیۀ مبارکه برزدن گردن ت« گردنهایشان را بزنید» «لرّ 

 آمده است، مفسران به فهم اعجازی این جمله اشاره نموده میفرماید: اکثراً قتل ها با قطع

که یکی از  بدن رأس که عضوی گردن و درو کردن صورت می گیرد، و نیز بریدن گردن

بر مؤمنان  برانگیختن عضو بدن میباشد، دلیل واضح است به قیام و نو نیکوتری بالاترین

 .است کافر حربی با دشمن و نرمش سازش کفار و عدم جهاد علیه به قاطع تصمیم

 خوانندۀ محترم !

 است عوض بدون به معنی رها کردن«: من» ر شدیم که:آوطوریکه در فوق هم یاد 

میرهاند. در اینجا  و از اسارت بازخرید کرده اسیر خود را با آن که است مالی«: فداء»و

 تا آنکه»اکتفا نمود.  آیه در ابتدای ذکر آن به تعالی حق یاد نشد که جهت بدان از کشتن

 خود را بر زمین هایسلاح  جنگجویان کهیعنی: تا آن« خود را فرو گذارد بارهای جنگ

، محارب دشمنان است: تا آنکه این نباشد. یا معنیدر میان  ر با کفار جنگیگذارند و دیگ

 گذارند.  بر زمین یا متارکه را با شکست هایشانسلاح 

از برپا  قبل مسلمین و امام نیستو منسوخ  است محکم کریمه آیه شود کهمی خاطر نشان

، او مخیر اما بعد از آن است و کشتنجنگ  به ملزمبسیار از کفار، فقط  گانکشته ساختن

 اینکه میان نیز مخیر است گیرد و بعد از اسیر گرفتن اسارت بکشد یا به اینکه میان است

( به خواهد )عوض فدیه از آنان کند، یا اینکه آزادشانعوض  و بدون کرده اسرا احسان به

 فدیه ، گرفتن. بنابراینجایز است مصلحت اقتضای اسیر نیز به ساختن یا برده اما کشتن

از  دشمنجنگی  نیروی مگر بعد از نابود ساختن نیست مطرح( و اسارتی مالی )عوض

خداوند  فرموده این دلیل ، بهبرآن و شکننده کاری ضربه بسیار و وارد ساختن کشتن راه

ه مَا كَانَ ل  »متعال:  نَ ف ي ٱلَرَض  (. 67)سورۀ الَنفال:  «نبَ يّ  أنَ یَكُونَ لهَُٓ أسَرَىٰ حَتىَٰ یثُخ 

 طور کامل به در زمین کهباشد تا آن اسیرانی برایش که سزاوار نیست پیامبری بر هیچ»

 «.کشتار کند از آنان

 سلام :اِ هاد در جِ ۀ فلسف

ی کوشش در راه شناسانیدن دین الله اسلام به مردم به معن« هادج  »قبل از همه باید گفت که: 

 جهان و نشر  آن بین جهانیان.
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هاد از جهد گرفته شده که به معنی ج  . الله تعالیجهاد یعنی جنگیدن در راه پیشرفت دین 

این باب به بیان  .«الجهاد قتال الكفار لنصرة الاسلام»مشقت است. در اصطلاح فقهاء 

 .احکام جهاد اختصاص دارد

راه الله یک سال بعد ازهجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ازمکه مکرمه به  جهاد در

 مدینه منوره مشروع شد.

بودن جهاد در راه خدا کتاب، سنت و اجماع است. طوریکه در )آیۀ: اصل در مشروع 

 سورۀ البقره( که بر مشروعیت جهاد دلالت دارد، میخوانیم: 216

 فرض شد بر شما جهاد(.) «تاَلُ كُت بَ عَلَیكُمُ ٱلق  »

ت لوُنَكُم كَافٓةَه »سورۀ التوبه( آمده است: ، 36آیۀ ودر ) ینَ كَافٓةَ كَمَا یقَُٰ ك  ت لوُاْ ٱلمُشر 
با . )«وَقَٰ

 .شان با شما میجنگند(ی مشرکان جهاد کنید، همانگونه که همههمه

هَادُ مَاض  إ لىَ یوَْم  »همچنان درحدیثی آمده است:  یَامَة   الْج  )جهاد تا روز قیامت بر  :«الْق 

شماری نیز وجود دارد که فرضیت جهاد را می  قرار است و ادامه دارد. احادیث بی

رْتُ أنَْ أقَُات لَ الناَسَ حَتىَ یقَوُلوُا لاَ إ لهََ »رسانند. از جمله در حدیث صحیحین آمده است:  أمُ 

با کافران جهاد نمایم تا موقعی که بگویند لا اله الله: نیست خدا به من امر فرمود تا  :«إ لَا اَللُّ 

 معبودی به حق در سراسر وجود غیر از الله. 

بودن جهاد در راه الله دلالت دارد. جهاد نه تنها به شمشیر و  اجماع امت نیز بر مشروع

ردن حق کنمودن دین  حق جهاد است، با قلم ثابتها است بلکه با زبان تبلیغ انواع سلاح

 بودن دین اسلام و به کافران رسانیدن دعوت اسلام همه جهاد است.

 هاد بعد از هجرت فرض کفايی است در هر سال:جِ 
( یعنی جهاد بعد از هجرت رسول الله بعد الهجرة فرض كفایة كل سنةالله )راه  جهاد در

ال برقسمتی صلی الله علیه وسلم ازمکّه مکرمه به مدینه منوره فرض کفایی است درهرس

از مسلمین تا عزت اسلام همیشه برقرار باشد و فرض عین نیست. برای اینکه اگر بر فرد 

فرد مسلمین جهادکردن فرض بود و همه به جهاد میپرداختند معاش و زندگی مردم تعطیل 

ی مسلمین باید در میدان جهاد باشند چه کسی به زراعت، صنعت، میشد. وقتی که همه

نَ »سوره النساء آمده است:  ،95یرسید. درآیۀ تجارت، وغیره م دوُنَ م  ع  ي ٱلقَٰ لَا یسَتوَ 

ن ینَ  اند با مردمی که مشغول برابر نیستند مردمی که بدون عذر در خانه نشسته.)«ٱلمُؤم 

ی ی مؤمنان از مجاهدان و غیر مجاهدان وعدهجهاد در راه خدا هستند و خداوند به همه

 .«بهشت داد

شدند و عاصی هیچگاه رفتند عاصی می عین بود آنانیکه به جهاد نمی اگر جهاد فرض

 وعده بهشت ندارد.

شود که امام و خلیفة المسلمین مرزهای کشور  فرض کفایت جهاد به این صورت انجام می

مرز های هم ها اطراف قریه ها و خندق اسلام را با مردان لایق و با کفایت پر سازد، قلعه 

ا محکم سازد و به فرمانروایان دستور دهد که همیشه مرزها را محفوظ و دژها با کافران ر

شود که امام یا جانشین  ها را معمور بدارند. همچنین فرض کفایي جهاد حاصل می و پایگاه

او به شهرهای کفر برای جهاد داخل شوند، تا همیشه عزت از آن مسلمین باشد و کافران 

م نباشد. همچنان که گفته شد جهاد در راه خدا همیشه فرض را یاری تعدیّ بر دیار اسلا

کفایت است که اگر تعدادی از مسلمانان به این امر مهم قیام نمایند گناه آن از گردن امت 
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شوند. جهاد با کافران افتد و اگر همه مسلمین دست از جهاد بکشند همه گنهکار میمی 

 همیشه فرض کفایي است:

 می شود: جهاد چه وخت فرض عين

صورتی یعنی در  ان یحیط العدو بنا فیصیر فرض عین( الا)جهاد زمانی فرض میشود 

که کفار داخل یکی از شهرهای ما بشوند. در این صورت جنگیدن برای بیرون راندن کفار 

شود، بر فقیر و غنی، کوچک و بزرگ و زنی که ای ما مسلمانان فرض عین می بر همه

شد و مرد، برده و آزاد؛ چه کسانی که در آن شهر هستند و چه نیرو و قدرتی داشته با

شدن درست نیست مگر برای کسیکه آمادگی به  کسانی که نزدیک آن شهر باشند. تسلیم

شدن و جنگیدن مخیرَ است. زن جنگ نیابد و وسایل و سلاح نداشته باشد او میان تسلیم

 افتد.لتّ نمی ذ  تواند تسلیم شود که بداند به مسلمان وقتی می 

ویقاتل اهل الردة قبل اهل الحرب مقبلن ومدبرین ولا یقبل منهم الا الاسلام او »

با مرتدان پیش از جنگ با کافران حربی باید جنگیده شود؛ برای اینکه ردهّ  .«السیف

شود خواه در حال پیشروی باشند یا در ترین انواع کفر است. با مرتدان جنگ میزشت

ی. از مرتدان جز اسلام که مسلمان بشوند و یا از دم تیغ بگذرند چیز نشینحال عقب 

شود به مسلمان شدن. اگر قبول نکردند با  شود. یعنی اول مطالبه می دیگری قبول نمی

 شود.شمشیر کارشان ساخته می 

 :على الكفار يجب عرض الَسلام اولًَ و
این در صورتی است که میدانستیم اسلام را بر کفاّر عرضه بداریم؛  ءکه ابتداواجب است 

دعوت اسلام به آنان نرسیده. آنان را اختیار دهیم که از سه کار یکی را اختیار نمایند: 

شدن که اگر اسلام را قبول نمودند با ما برادر خواهند شد و ما و ایشان در حقوق مسلمان 

و بخواهند بر دین خود دادن در صورتی که اسلام را قبول نکنند  برابر خواهیم بود. جزیه

اند مثل یهود، نصارا و کسانی که بمانند. این برای کسانی است که کتاب آسمانی داشته

اند مثل مجوس و زردشتیان. آخرین طریق یعنی قبول جنگ در ی کتاب داشتهشبهه

 صورتی که نه اسلام را پذیرفتند و نه حاضر شدند جزیه بدهند.

ای مردم جهان ش باز باشد و بتواند دعوت اسلام را به همهخواهد راه دعوت برایاسلام می

برساند، تا مردم با اسلام آشنا بشوند. وقتیکه مردم دانستند اسلام چگونه دینی است و 

ین ِۖ قدَ »ای نیکبختی دنیا و آخرت است اگر قبول نکردند: پیروی آن مایه لَآ إ كرَاهَ ف ي ٱلدّ 

نَ ٱلغَيّ ه  شدُ م  اجباری در دین نیست؛ راه راست از گمراهی جدا » .[256]البقرة:  «تبَیَنََ ٱلرُّ

 .«شده است

هایی که اسلام را ای آناختیار در دست مردم است، وقتیکه اسلام این را نشان داد از همه

شان، خواهان   نماید و از قبول مبلغ ناچیز جزیه در حفظ حقوقاند دفاع می قبول کرده

 است. آزادی انتشار اسلام 

ی مسلمین هستند و همچنین کسانی که به آن ذمّی که در ذمه و عهده کافران بر دو قسمند:

بس برقرار شده است در ها امان داده شد و همچنین مردمی که میان آنان و مسلمانان آتش 

 اند.این قسم داخل

 شأن نزول آيۀ مبارکه :

به »گفت:  که است کرده روایت از قتاده حاتم ابیدر مورد شأن نزول این آیۀ مبارکه ابن 

ِ »عبارت: که  است ما خبر رسیده د احُُ ( درروز 4)محمد:  «وَٱلهذِينَ قتُلِوُاْ فِي سَبِيلِ ٱللّه
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قرار داشتند  دو کوه میان صلی الله علیه وسلم در شکاف اکرم رسول شد که نازلدرحالی 

 «.بودند... شده زخمی شهید یا از مسلمانان و بسیاری

 جنگی غير مسلمان: ءاسرا حکم قرآن عظيم الشأن در بارۀ

 نه و است گرفتن برده به نه مسلمان، غیر جنگی اسیران یباره در الشأن عظیم قرآن حکم

 چیزی! قبال در یا عوض بدون است ایشان نمودن آزاد بلکه کشتن؛

غیرمسلمانان بیطرف یا غیر جنگجو و  قبل از همه باید گفت که: به هیچ وجه درست نیست

صلح طلب، توسط مسلمانان آزار داده شده و با ایشان وارد جنگ شوند؛ اما غیر مسلمانانی 

توانند مقابله به که به امت اسلامی تعدی نموده و با آنان وارد جنگ شوند، مسلمانان می

فَمَن  اعْتدَىَ »یفرماید: سوره بقره( م 194مثل کرده و از خود دفاع نمایند، طوریکه )آیه 

ثلْ  مَا اعْتدَىَ عَلَیْكُمْ  )پس هر کس بر شما تعدی کرد همان گونه  «عَلَیْكُمْ فاَعْتدَوُاْ عَلَیْه  ب م 

 که بر شما تعدی کرده بر او تعدی کنید.(.

 ﴾۵سَيهَْدِيهِمْ وَيصُْلِحُ باَلهَُمْ﴿
 (۵و و اصلاح میسازد.)و حال و وضعشان را نیکبه زودى ایشان را هدایت میكند 

 تفسیر :

ها بخشیده و كند؛ لغزشهاى انسان را جبران مى ى نابسامانىشهادت در راه الله ، همه

 شود. ها نادیده گرفته مى عیب 

فهََا لهَُمْ﴿  ﴾۶وَيدُْخِلهُُمُ الْجَنهةَ عَره
 (۶و آنان را در جنتی که در دنیا براي آنان وصف كرده وارد میكند.)

 لغات واصطلاحات : تشریح
توسط پیغمبران و کتابهای آسمانی بهشت را برای شان شناسانده است « : عَرَفَهَا لهَُمْ » 

.منازل وقصر ها وخصوصیت ونوعیت هر یک را با الهام بدیشان معرفی نموده است ، 

داند ، و به هنگام ورود ای که هر کس جایگاه زندگی پرنعمت خود را در جنت  میبگونه

 رود .ه جنت یکسره به سوی مقام و مکان خود میب

 تفسیر :

ضرورت دیده ای راهنمایی هیچ از جنت تا سرحدی است که بی شانیعنی: شناخت 

از  میروند، گویی خویش منازل سوی به نمیشود، زمانیکه وارد جنت میشوند، یکراست

 همان زمانیکه متولد شده اند ساکن جنت باشند.

کند، طوریکه از فته است: هر کس به منزل و مسکن خود راه مییابد و اشتباه نمىمجاهد گ

 .( ٨/٧۵اند. )البحر ابتداى خلقت در آن ساکن بوده

الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده بخاری روایتبه شریف در حدیث

 «.الدنیافي  كان الذي بمنزله منه أهدي الجنةفي  بمنزله إن أحدهم بیده نفسي والذي»
 خود در بهشت منزل ، بهبهشتی ، شخصاوست در دست جانم که ذاتی سوگند به»

 .«است در دنیا داشته که منزلیبه  نسبت تر استراهیاب

 خوشبوترین هاست: الله تعالی جنت را برای جنتیان ب این «عَرَفَهَا لَهُم  » معنی قولیبه  

 .است ها معطر و خوشبو گردانیدهعطرها و خوشبویی

َ ينَْصُرْكُمْ وَيثُبَِّتِْ أقَْدَامَكُمْ﴿  ﴾۷ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا إنِْ تنَْصُرُوا اللَّه
میكند و  یشما را یارالله )هم(  كنید ؛ یاید! اگر الله را یار كه ایمان آورده یكسان یا

 (٧دارد. )میاستوار وثابت گامهایتان را 
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 تفسیر:

یعنی ای کسانی که به الله متعال و رسولش ایمان دارید، اگر الله سبحان وتعالی را با 

اطاعت از اوامرش، متابعت پیامبرش، عمل به شریعتش و جهاد در راهش با نفس، مال، 

عزت می بخشد  زبان، قلم و دیگر روشها یاری کنید، الله شما را بر دشمنان تان یاری کرده

و با فرود آوردن آرامش و ثبات، شما را در جنگ ثابت قدم می سازد و آنگاه از جنگ نمی 

 گریزید.

در ضمن قابل یاد آوری است که: دریافت الطاف الهى، به تلاش خود انسان بستگى دارد.  

و این بدین معنی است که: انتظار نصرت الهی بدون سعی و تلاش، توقّعى بی جای است 

 وبیمورد.

ینَ آمَنوُا إ نْ تنَْصُرُوا اَللَّ...»ازجانب دیگر در آیۀ  لازمۀ ایمان، اقدام عملى در « یا أیَُّهَا الذَ 

مکافات و مجازات الهى، با « تنَْصُرُوا اَللَّ یَنْصُرْكُمْ »جهت نشر و بخش دین الهى است.

 عملكرد انسان همگون است.

زبان و عمل خویش، دین اسلام را یارى كند، خداوند  ـ طوریکه گفته آمدیم هركس با فكر،

كند. در ضمن باید گفت که: در میان امدادهاى الهى، ثابت قدم متعال نیز او را حمایت مى

 ترین آنهاست.بودن، برجسته

 ﴾۸وَالهذِينَ كَفرَُوا فَتعَْسًا لهَُمْ وَأضََله أعَْمَالهَُمْ﴿
 (٨داد.)شان را تباه  بر آنان باد و الله اعمال که کفر ورزیدند، مرگ و هلاکتو كساني 

 تشریح لغات واصطلاحات :

  هلاک. نابودی.« تعسا»

 تفسیر :

این بدین معنی است که : قدمهای مؤمنان  استوار وثابت کرده میشود برعکس کافران بر 

و همچنانکه از طرف الله تعالی بمؤمنان كمك و امداد میرسد  –روی انداخته میشوند 

 . خلاف آن کارهای کفار بر باد داده میشودبر

ُ فأَحَْبطََ أعَْمَالهَُمْ﴿  ﴾۹ذلَِكَ بأِنَههُمْ كَرِهُوا مَا أنَْزَلَ اللَّه
، پس الله هم مکروه پنداشتنداین برای آن است که آنان آنچه را خدا نازل کرده است 

 (۹اعمالشان را تباه و بی اثر کرد. )

 تفسیر :

ر آیه مبارکه می نویسد : یعنى از قرآن و تکالیف و احکام مندرج مفسر زمخشرى در تفسی

ها و بى در آن ناخرسند بودند؛ چون آنان با لجام گسیختگى و فرو رفتن در شهوات و هوس

بندوبارى و لذت بردن انس گرفته بودند، پس قرآن و احکام آن بر دوش آنان سنگینى 

 .( ۴/۲۵۳آمد. )کشاف کرد و بر آنان گران مى مى

کند؛ زیرا ایمان شرط قبول اعمال لذا اعمال آنها را ضایع و تباه مى ﴾9﴿فَأحَْبطََ أعَْمٰالَهُمْ 

ى عمل است. )در تفسیر الظلال القرآن آمده است : احباط اعمال کنندهاست و شرک تباه

یعنى باد کردن شکم حیوان بر اثر  هاى قرآن است. حبوطتعبیرى تصویرى و از شیوه

کند و علف یا گیاهى سمى که آن را تلف میکند، و کافران هم اعمالشان باد مى خوردن

منجر به نابودى و تباهى میشود. صورت و حرکتى است که باحال ناخرسندان از آیات 

 منزل از جانب خدا مطابقت دارد.
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سپس به اعمال باد کرده و همچون شکم حیوانى که گیاه سمى خورده است، مباهات کردند. 

 است آن سبب به» شانروزی و سیه  ، ناکامیتباهی« این»یعنی .( ۲۵/۶٠ظلال القرآن  ال

« نداشتند، پس خوش» از قرآن خویش بر رسول« است الله فرود آورده را که آنچه آنان که

در امور خیر  کفار که است اعمالی مراد؛ آن« کرد را تباه اعمالشان» آن سبب الله تعالی به

 نمیشود.شود پذیرفته  مسلمان که از آن خیر کافر، قبل میدادند زیرا عمل انجام

 خوانندگان گرامی !

در آیات قبلی ازچگونگی احوال کافران و مؤمنان بحث بعمل آمد ، اینک در آیات متبرکه ) 

بدکردار ونافرمان ،  ( یکبار دیگر بندگان را به توجه و تأمل در آثار پیشینیان 15الی  10

 واحوال مؤمنان وچگونگی بهشت وا می دارد، که شاید مایه ی عبرت و بیداری باشد.

ُ عَلَيْهِمْ  رَ اللَّه أفَلَمَْ يسَِيرُوا فيِ الْْرَْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الهذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ دَمه

 ﴾۱۰وَلِلْكَافرِِينَ أمَْثاَلهَُا﴿
اند چگونه از آنان بودهتا ببینند سرانجام کسانی که پیش اند زمین سیر و سفر نكرده آیا در

چطور شد؟ الله آنان را نابود کرد و برای کافران نیز )سزای بد( مانند آن خواهد بود، 

 (۱٠بود.)

 تشریح لغات واصطلاحات :

یرُوا  » الله نابود کرد، خدا هلاک کرد.  «: دمََرَ اَللُّ  »آیا سیر و سفر نکرده اند؟ «:أفََلَمْ یسَ 

 نظایر و همانند آن.«:  أمَْثاَلهَُا »

 تفسیر : 

در قرآن عظیم الشأن ازنابودى و هلاكت مردم، بر اساس عملكرد و خلق و خوى آنان که 

صورت گرفته است، یاد آوری بعمل اورده است، برخی از این مردمان از اینکه دست به 

ا »ب وهلاکت دچار شده اند، بطور مثال قوم عاد وثمود: تمرد وطغیان زدند به غض فأَمَه

یةَ   گرى نابود ( )پس قوم ثمود به خاطر طغیان5 ۀ)سورۀ حاقهّ، آی «ثمَُودُ فأَهُْل كُوا ب الطَاغ 

از جمله اقوامی است که پیامبر آن صالح نام داشت. این قوم بر اثر حادثه «: ثمَُودُ »شدند.( 

یةَ»ت شدید یعنی و بلائی که بی نهای  بود از بین رفتند. «الطَاغ 

ازجمله اقوامی اند در شبه جزیره عربستان، هزارسال قبل از میلاد تا زمان بعثت  ثمَود

 محمدصلی الله علیه وسلم در عربستان زندگی بسر می بردند.

داستان قوم ثمود را پروردگار با عظمت چند باری در قرآن عظیم الشأن از آن جمله در 

سوره هاى )هود( و )شعراء( و )قمر( و )شمس( ذکر نموده است که از همه مشرح تر در 

 مورد احوال قوم ثمود در داستان سورۀ هود می باشد.

 هلاکت قوم ثمود:

 كَذبَتَ ثمَُودُ » در سورۀ الشمس داستان طغیان این قوم سرکش چنین بیان یافته است:

هَا ﴾12﴿هَاإ ذ  ٱنبعَثََ أشَقَیٰ  ﴾11﴿ب طَغوَیٰهَا فكََذبَوُهُ  ﴾13﴿فقَاَلَ لهَُم  رَسُولُ ٱلَل  ناَقةََ ٱلَل  وَسُقیَٰ

م  فسََوَیٰهَا م  رَبُّهُم ب ذنَب ه  هَا ﴾14﴿فَعقَرَُوهَا فدَمَدمََ عَلَیه   -11]الشمس:  ﴾15﴿وَلَا یخََافُ عُقبَٰ

15]. 

( آن وقت که 12دند.))مانند( قوم ثمود که به سبب سرکشی رسول الله را تکذیب نمو

 ها گفت: شتر  )آفریدۀ( الله و آب( پس رسول الله به آن 13ها برخواست.)ترین آنبدبخت

( پس او را تکذیب نمودند و شتر را کشتند، پس به سزای 14خوردن آن را بگذارید. )
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گناهانشان، پروردگارشان بر آنان عذاب نازل کرد و ایشان را هلاک کرد و آن عقوبت 

 ( و الله از عاقبت کار نمیترسد.(15ها را با خاک برابر کرد. )آن همۀ

نام « قدُار پسر سالف»اولین کسی که بر شتر حمله ور شد شخصی بنام مفسرین می نویسند 

داشت، تعداد مجموعی این افراد لجوج که در قتل شتر دست داشتند و بر شمشیر های 

 48طوری که قرآن عظیم الشأن در )آیۀ نفر میرسید،  9خویش بدان حمله ور شدند به 

دوُنَ ف ي ٱلَرَض  وَلَا »سورۀ النمل میفرماید:  ینةَ  ت سعةَُ رَهط یفُس  وَكَانَ ف ي ٱلمَد 

در آن شهر )که حجر نام داشت( نهُ گروهک بودند که  مفسرین می افزایند: ﴾48﴿یصُل حُونَ 

 پرداختند.در سر زمین تباهی میکردند و به اصلاح نمی 

حضرت صالح، رانیز بقتل  ین یاغیان مفسد بعد از اینکه شتر را بقتل رسانیدند، خواستند،ا

ها را از خشم و عذاب خدا سه روز پس از قتل شتر بیم برسانند، بخصوص بعد از اینکه آن

ل كَ وَعدٌ غَیرُ مَ »داد.  ثةََ أیَاَمِۖ ذَٰ كُم  ثلََٰ )پس .[65]هود: «كذوُبفَعقَرَُوهَا فقََالَ تمََتعَوُاْ ف ي داَر 

های خود برخوردار شوید، آن ماده شتر را کشتند، پس )صالح( گفت: تا سه روز در خانه

 دروغ است.(این وعدۀ بی 

ها قبل از قومشان هلاک  نفر حواله کرد همگی آن 9هایی از آسمان بر این  الله تعالی سنگ

 شدند. 

ها به زردی خدا برای قوم ثمود، رنگ آنابن کثیر میفرماید: در روز اول بعد از تهدید 

گرایید. در روز دوم سرخ گردید و در روز سوم رنگشان سیاه گردید، چون سه روز 

ها فرود آمد و زمین سپری شد هنگام با طلوع آفتاب صیحه )صدای( شدید از آسمان بر آن 

جان و  ی بیها زیر پاهایشان به غرش و لرزش درآمد و همگی هلاک و نابود شدند و جثه

م  رَبُّهُم »:شان نقش بر زمین شد های پوسیده و گندیدهلاشه  فَكَذبَوُهُ فَعقَرَُوهَا فدَمَدمََ عَلَیه 

م  فسََوَیٰهَا هَا ﴾14﴿ب ذنَب ه  پس او را تکذیب نمودند . )[15 -14]الشمس:  ﴾15﴿وَلَا یخََافُ عُقبَٰ

رشان بر آنان عذاب نازل کرد و ایشان و شتر را کشتند، پس به سزای گناهانشان، پروردگا

 ( و الله از عاقبت کار نمی15ها را با خاک برابر کرد. ) راهلاک کرد وآن عقوبت همۀ آن

شمسی، 1394)پیغمبری و پیغمبران در  قرآن کریم شیخ علی صابونی )عقرب( ترسد.( 

 هجری(. 1436

 :«ريح العقيم»هلاکت قوم عاد به باد 

رکشی قوم عاد در مقابل پیغمبر خدا، هود به اوج خود رسید و زمانی که طغیان و س

ها مؤثر واقع نشد و راه نافرمانی و طغیان را هر چه بیشتر در پیش  نصیحت او برای آن

گرفتند، خداوند متعال سه سال تمام بارش باران را برمناطق مسکونی شان قطع نمود. تا 

رسی و رهایی طلبی برخاستند. الله تعالی  یادها شدت گرفت به فراینکه بلا و سختی بر آن 

ها فرستاد آنگاه خوشحال شدند، طوری فکر کردند که این ابر ها نشانه و ابری بر آن 

 وندها قبول شده و مشمول رحمت خدا ی بارش باران است و به اصطلاح دعای آنمژده

خوف و  بسیار سیاه یافتند،اند. ولی زمانیکه سایه ابر ها بالای سر شان رسید آنرا واقع شده

ها وزیدن گرفت. اما چه بادی؟ بادی عقیم و ها رافرا گرفت. بعد باد بر آن  ترس وجود آن

ها مسلط کرد سر هفت شبانه روز متوالی این باد شدید را بر آن  متعال باران خداوندبی 

ها همچو تنۀ  آنانجام همگی به واسطه آن به کام مرگ و نابودی فرو رفتند و اجساد مردۀ 

 درخت خرمای افتاده بر زمین، افتاد.

 الله تعالی هود و ایمان آورندگان را از این عذاب نجات داد و کافران تا آخرین نفر، هلاک 
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ها باقی نماند. چون باد شدید همه چیز را های از دیار آن شدند و هیچ شبهه و رسم و نشان 

 نابود و ویران کرده بود.

رُناَه بلَ هُوَ مَا ٱستعَجَلتمُ ب ه ِۦۖ فلََمَا رَ » مط  ض مُّ ذاَ عَار  م  قَالوُاْ هَٰ یَت ه  ستقَب لَ أوَد  ضا مُّ أوَهُ عَار 

یح ف یهَا عَذاَبٌ ألَ یم ل كَ  ﴾24﴿ر  نهُُم ه كَذَٰ ك  رُ كُلَ شَيء  ب أمَر  رَبّ هَا فَأصَبحَُواْ لَا یرَُىٰ إ لَا مَسَٰ تدُمَّ 

ي ٱلقوَمَ ٱلمُجر   ینَ نجَز   .(25 -24الَحقاف: ) ﴾25﴿م 

هایشان روی آورده است، گفتند: این ابری است سوی دره)پس چون تودۀ ابر را دیدند که به

خواستید، بادی که برای ما خواهد بارید، )نه(، بلکه آن چیزی است که آن را به شتاب می

ارش نابود ( همه چیز را به امر پروردگ25است که عذاب دردناک در آن نهفته است.)

شد، این چنین مجرمان را سزا هایشان چیزی دیده نمی  کند. پس چنان شدند که جز خانهمی

 دهیم.(. می

 :«ريح العقيم» باد

وَف ي عَاد  إ ذ » نامگذاری نموده میفرماید: «ریح العقیم»قرآن عظیم الشأن این باد را بنام  

یحَ ٱلعقَ یمَ  مُ ٱلرّ  یم   مَا ﴾41﴿أرَسَلنَا عَلَیه  ن شَيء  أتَتَ عَلَیه  إ لَا جَعلََتهُ كَٱلرَم   ﴾42﴿تذَرَُ م 
 )و در )داستان( عاد )نیز عبرتهایی است( وقتی تند باد بی .(42 -41الذاریات: )سورۀ 

گذاشت وزید آن را باقی نمی( بر هر چیزی که می 42خیر و برکت را بر آنان فرستادیم. )

گردانید.( )برای تفصیل موضوع مراجعه شود وسیده میمگر اینکه آن را چون استخوان پ

پیغمبری و پیغمبران در قرآن کریم نوشته شیخ علی صابونی )عقرب( به کتاب: 

 هجری( 1436شمسی، 1394

 نزول عذاب الهی :

خداوند متعال در برخی از اوقات به دلیل فساد جامعه و یا ارتکاب به معصیت و خارج 

متنبه کردن انسانها و یا تنبیه دنیوی آنها، بر سرشان مصیبت شدن از حد و مرزها، برای 

و بلا های نازل میکند وآنان را مشمول قهر و غضب الهی قرار میدهد، طوریکه در قرآن 

 عظیم الشأن در داستان قوم عاد و ثمود بدان اشاره شده است.

ً این اقوام در یاغی گیری و بغاوت، از حد و مرزها خارج شده بود ند و امیدی به واقعا

اصلاح در میانشان نبود، و لذا با دعای انبیای خود مورد قهر و غضب پروردگار با 

 عظمت قرار گرفتند.

ولی ناگفته نماند که در طول تاریخ حالتی پیش آمده است که پروردگار با عظمت به قصد 

و بدین وسیله آزمایش و ابتلای انسانها، آنان را در مصایب و گرفتاری و بلاها می اندازد 

 آنها را مورد امتحان قرار می دهد.

و هرگاه بر بنده ی مسلمانی مصیبت و بلایی نازل شد، بشرطیکه ناشکری نکنند و 

صبوری پیشه نماید و با توکل به خداوند متعال در مسیر رفع بلا گام بردارد، خداوند 

 نش می کند.عزوجل آن سختی را از دوشش بر می دارد و حتی آنرا کفاره ی گناها

می خوانیم: قَالَ رَسُولُ  رضی الله عنه طوریکه در حدیثی روایت شده حضرت ابو هریره

نْهُ »صلی الله علیه وسلم:  اَللّ   بْ م  د  اَللُّ ب ه  خَیْرًا، یصُ   «.مَنْ یرُ 
به هرکس که خداوند اراده »فرمود:  صلی الله علیه وسلم ( یعنی: رسول الله5645)بخاری:

 «.ته باشد, او را گرفتار بلا میسازدخیر داش

مَثلَُ »صلی الله علیه وسلم:  قَالَ رَسُولُ اَللّ   ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند: و باز

یحُ کَفأَتَهَْا، فإَ ذاَ اعْتدَلَتَْ، تکََفأَُ ب   ّ نْ حَیْثُ أتَتَهَْا الر  نَ الزَرْع ، م  ن  کَمَثلَ  الْخَامَة  م  ، الْبَ الْمُؤْم  لاء 
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مَهَا اَللُّ إ ذاَ شَاءَ  لةًَ، حَتیَ یقَْص  رُ کَالَرَْزَة ، صَمَاءَ مُعْتدَ  ( یعنی: 5644)بخاری: «.وَالْفَاج 

مثال مؤمن، مانند ساقة گیاهی است که از هر »صلی الله علیه وسلم فرمود:  رسول الله

د، آرام می گیرد، طرف، بادی به سراغ اش می آید و او را کج می کند. و هنگامی که با

راست می شود. )همیشه در بلا و مصیبت بسر می برد و این مصیبت ها باعث کفارة 

 گناهان اش میگردند(.

اما فرد فاجر، مانند درخت کاج، سخت و استوار است تا اینکه مرگ اش فرا میرسد و 

 )یعنی کمتر دچار گرفتاری میشود(.«. خداوند اورا نابود میگرداند

نْ نصََب  » دری و ابو هریره رضی الله عنهما میگویند:ابوسعید خ و یبُ الْمُسْل مَ م  مَا یصُ 

ّ، حَتیَ الشَوْکَة  یشَُاکُهَا، إ لاَ کَفرََ اَللُّ ب هَا  ، وَلا أذَیً وَلا غَم  ّ وَلا حُزْن  وَلا وَصَب ، وَلا هَم 

نْ خَطَایاَهُ  مسلمان، »فرمود:  وسلم صلی الله علیه ( یعنی: نبی اکرم5642)بخاری: «.م 

دچار هیچگونه خستگی، بیماری، نگرانی، ناراحتی، گرفتاری و غمی نمیشود مگر اینکه 

)باعث کفارة « خداوند به وسیلة آنها، گناهانش را میبخشد. حتی خاری که به پایش میخورد

 گناهانش میشود(.

اید آنرا به نعمت تبدیل بنابر این هرگاه بنده ی مومن متقی در بلا و مصیبتی قرار گرفت، ب

کند! چگونه؟ با صبوری و سپاسگذاری کردن و راضی شدن به تقدیر الهی وتوکل کردن 

 ی گناهانش کند.به او در دفع آن سختی. تا بدین ترتیب آنرا کفاره

با این وجود ممکن است گاهی بعضی از انسانها از حدود الهی تجاوز کنند و در اعماق 

وند متعال قسمتی از گناهانش را در این دنیا مجازات می کند و وی گناه فرو روند، و خدا

را در بلا می اندازد تا شاید بخود آید و دست از معصیت بدارد و توبه کند، و یا به سبب 

فسادشان بر روی زمین، آنها را به مصائب بزرگ می اندازد و بدین طریق آنها را محو 

 نابود سازد.

یکُمْ وَیَعْفوُ عَن »ید: چنانکه الله تعالی میفرما یبةَ  فبَ مَا کَسَبتَْ أیَْد  ّن مُّص  وَمَا أصََابکَُم م 

اگر شما را مصیبتی رسد، به خاطر کارهایی است که می کنید  (. یعنی:30)شوری  «کَث یر  

 و خدا بسیاری از گناهان را عفو می کند.

متعال خبر میدهد که خداوند »( مینویسد: 30علامه عبدالرحمن سعدی در تفسیر )شوری 

هر مصیبتی به جسم یا اموال یا فرزندان بندگان میرسد یا آنچه را که دوست دارند و 

برایشان عزیز است، از دست می دهند، به خاطر کارهای بدی است که انجام می دهند و 

بر بندگان ستم نمی  متعال خداوند از بسیاری از کارهای بندگان گذشت می کند. پس خداوند

ذُ اَللُّ الناَسَ ب مَا کَسَبوُا مَا ترََکَ »ولی آنها خودشان بر خویشتن ستم میکنند.  کند وَلَو یوَاخ 

ن دآَبةَ هَا م  و اگر خداوند مردم را به خاطر کارهایی که کرده اند، مواخذه می  «عَلَی ظَهر 

ب ها را به کرد، هیچ جنبنده ای را روی زمین باقی نمی گذاشت. خداوند که کیفرها و عذا

تاخیر می اندازد بدان خاطر نیست که آن را فراموش کرده یا توانایی ندارد، بلکه در می 

 «.گذرد

میباشد. یعنی:  کافران به ( مخصوص30)شوری  کریمه و به قول بعضی از مفسرین: آیۀ

 کنندهکفارهمصیبتها  این کهآنگردند، بیمصیبتها دچار می بهگناهانشان  سبببه کافران

الله تعالی،  کهباشد چنان داشته همراهبه  را برایشان یا پاداشی بودهاز گناهانشان  گناهی

 آن سببو به فرو گذاشته دیگر از گناهانشان را در برابر بسیاری آنان دنیویمجازات 

 میدهد. مهلتشان آخرت تا سرای نمیکند بلکه در دنیا عذابشانگناهان 
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ّ وَالْبحَْر  ب مَا کَسَبتَْ أیَْد ی الناَس  »و باز الله سبحان وتعالی میفرماید:  ظَهَرَ الْفسََادُ ف ی الْبرَ 

عوُنَ  لوُا لَعلَهَُمْ یرَْج  یقَهُم بَعْضَ الذَ ی عَم  یذُ   (.41)روم  «ل 

ار شده است؛ اند آشکفساد، در خشکی و دریا بخاطر کارهایی که مردم انجام داده یعنی:

 شاید )بسوی حق( بازگردند! خواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند،خدا می

 خلاصه اینکه: خداوند متعال به چند علت بر انسانها مصیبت وارد می سازد:

 : به دلیل افتادن شخص یا انسانها در گناه و معصیت و فساد،.اول

 از معصیت بردارند و توبه کنند.ـ تا اینکه این قوم متنبه شوند و دست 

 یا آنها را به دلیل فساد بر روی زمین، محو و نابود سازد. -

 : به دلیل ابتلا و آزمایش انسانها.دوم

 : به کفاره ی گناهان مسلمان تبدیل شود.سوم

 خوانندۀ محترم !

ها، و اقوام مطالعه تاریخ و شناخت سرنوشت ملتّ  در این هیچ جای شک نیست که:

شته، بخصوص آنعده ازاقوام که در مقابل پیامبران خویش بغاوت و نافرمانی نموده اند، گذ

 در جهان بینى و ایمان انسان نقش دارد. سیر و سیاحت در جهان برای بررسى تاریخ ملّت

گیرند، قابل ها و عامل عبرت و رشد باشد، اشخاص كه از هلاكت گذشتگان عبرت نمى

ها، غالب و حاكم  باید گفت: اراده خداوند بر تاریخ و طاغوتتوبیخ و سرزنش هستند. و 

 است.

 ها و مشكلات است. یاد از تاریخ گذشتگان، عامل صبر در برابر سختى 

تواند به اشکال مختلفی قهر الهى در یك و یا هم چند نمونه خلاصه نمی شود، بلکه، او مى 

 قهر خود را نشان دهد.

ر است که: تمام جزا ها وعقوبت ها صرف در رورز قیامت همچنان قایل یاد آوری و تذک

بوقوع نمی پیوندد، بلکه برخی از اقوام وبرخی از انسانها، حتی در همین دنیا جزای 

 اعمال را که مرتکب شده می بیند.

َ مَوْلىَ الهذِينَ آمَنوُا وَأنَه الْكَافِرِينَ لََ مَوْلىَ لَهُمْ﴿  ﴾۱۱ذلَِكَ بأِنَه اللَّه
 الله کارساز مؤمنان است و کافران هیچ کارسازی  به خاطر آن است كهاین 

 (۱۱ندارند.)

 تشریح لغات واصطلاحات :

، ٧٨و  ۱۳، المولي[، ]حج/۴٠سرپرست، دوست، حمایت گر، یاور. ]انفال/«  مَوْلَى »

 [.۴۱المولي[، ]دخان/

 شأن نزول :

ً  در شأن نزول قتاده  که شد آنگاه در روز احد نازل آیهاین آیه مبارکه میفرماید: اساسا

چیغ می زدند:  قرار داشتند و مشرکان دو کوه میان در شکافالله صلی الله علیه وسلم  رسول

الله صلی الله  ندارید! رسول و شما عزایی را داریم« عزی» ! ما بتدر برابر روزیروزی 

ماست  لکم: الله تعالی مولای مولانا، ولا مولی درجواب آنان بگویید: الله»علیه وسلم فرمودند: 

 1394تفسیر انوار القرآن عبدالرؤوف مخلص هروی )حوت( )«.ندارید و شما مولایی

 هجری(. 1437شمسی جمادی الاول 
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الِحَاتِ جَنهات  تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَ  َ يدُْخِلُ الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه ارُ إنِه اللَّه

 ﴾۱۲وَالهذِينَ كَفرَُوا يَتمََتهعوُنَ وَيأَكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الْْنَْعاَمُ وَالنهارُ مَثوًْى لهَُمْ﴿
اند به باغهایی داخل نیک انجام دادهبی تردید خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای 

در دنیا( برخوردار میکند که نهرها از زیر )قصرها و درختان( آن روان است. و كافران )

خورند )بدون فرق حلال و حرام( طوری که چهار پایان میخورند و در میشوند و می

 (۱۲)آخرت دوزخ جایگاه آنهاست. 

 تشریح لغات واصطلاحات :

  جايگاه.«:  مَثوًْى »بهره مند می شوند، لذت می برند. «:  يتَمََتهعوُنَ  »

 تفسیر :

عمل صالح در مقام و منزلت هستند كه الله تعالی خود اهل ایمان و واقعیت امر این که: 

 دار وارد ساختن آنان به جنت است.  عهده

ذکر  به از آیات در بسیاری سبب بدین خداوند متعال»میفرماید:  فخر رازی امام

هر جا یراز «جَنهات  تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهَارُ »کند، جنت اکتفا می ( در توصیف)جویباران

و در هر جا اشجاروسرسبزی باشد، در  که نهر ها باشد، در آنجا اشجاروسر سبزی است

 . )تفسیر انوار القرآن(.است آنجا میوه

هاى مادىّ، كم و گیرى لاك، پایان كار است وگرنه بهرهم   در ضمن قابل یادآوری است که:

 بیش براى همه ای انسانها مساعد است.

ةً مِنْ قرَْيتَكَِ الهتيِ أخَْرَجَتكَْ أهَْلكَْناَهمُْ فلََا ناَصِرَ لهَُمْ﴿وَكَأيَِِّنْ مِنْ   ﴾۱۳ قرَْيةَ  هِيَ أشََدُّ قوُه
های که آنها از اهالی شهری که تو را از آن بیرون کردند و چه بسیار )اهالی( قریه

 (۱۳.)قدرتمندتر بودند و ما آنان را نابود کردیم پس هیچ یار و مددگاری نداشتند
 تشریح لغات واصطلاحات :

 «:أشََدُّ قوَُةً  [. »۱۳، ]همین سوره /[۴٨و  ۴۵چه بسیار، بسا! ]حج/ «:كَأیَّ نْ  »
 نیرومندتر، پرتوان تر. 

  :13 هاسباب نزول آي

ابویعلی از ابن عباس )رض( روایت کرده است: هنگامی که رسول الله صلی الله  -967

که خارج شد و مقابل غار رسید به سوی مکه نگاه کرد و علیه وسلم )به قصد هجرت از م

هستی، اگر فرزندانت به زور  الله سبحان وتعالی ترین شهر گفت: تو در نزد من محبوب

 الله متعال آیه :شدم. پس کردند هرگز از مکه خارج نمیبیرون نمی از آن  ستم مرا ،ظلم و

یَ أشََدُّ قوَُ » ن قرَْیةَ  ه  ن قرَْیَت کَ التَ ی أخَْرَجَتکَْ وَکَأیَّ ن مّ   را نازل کرد. ...«ةً مّ 

 یادداشت :
اگر سیرت انبیا علیهم السلام را مطالعه نمایم با تمام وضاحت در خواهیم  یافت که انبیا 

هایى نارو از قبیل شاعر، كاهن، ساحر و مجنون، از جانب دشمنان علاوه بر شنیدن تهمت
 نیز مورد تهدید قرار گرفته اند از جمله :خویش ،به انواع خطرات جانی 

إِنَّ الْمَلَََ یَأتْمَِرُونَ »سوره قصص ( می فرماید :  20الف : قتل وترور طوریکه  در ) آیه 
 (..اند)تعدادی براى كشتن تو به مشورت نشسته« بِكَ لِیَقْتلُوُكَ 

( )به نوح گفتند: تو از  شعراء 116)آیه :«  لَتكَُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِینَ »ب : شكنجه. 
 سنگسار شدگانی (

نوح ( ) اى  88)آیه :« لَنخُْرِجَنَّكَ یا شُعَیْبُ :»ج: تبعید و اخراج. طوریکه می فرماید 
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 (..شعیب! ما تو را تبعید خواهیم كرد
« لََجَْعَلنََّكَ مِنَ الْمَسْجُونِینَ :»سوره شعراء ( آمده است  29د : زندان. طوریکه در ) آیه :

 (..اى موسى! ما تو را از زندانیان قرار خواهیم داد) 
 خوانندۀ محترم !

در بسیاری از حالت و اوضاع حوادثی در تاریخ بشریت و بخصوص زندگی پیامبران 

ها، و مهاجرات های جبری، عامل حركت الهی طوری پیش آمده است، که فشارها و سختى

الله علیه وسلم از مکه به مدینه با و بركت شده است. از جمله مهاجرت رسول الله صلی 

فشار ها وسختی ها مواجه بود ولی این هجرت برکت ونور عظیمی را برای بشریت به 

ارمغان آورد. این مهاجرت و اوضاع و حالت مشقت بار رسول الله صلی الله علیه وسلم 

گونه  درس آموزنده برای مصلحان و مبلغّان دینى است که ؛ باید آمادگى كامل براى هر

 اذیتّ و آزارى را از جانب مخالفان خود داشته باشند.

 ﴾۱۴أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بيَِِّنةَ  مِنْ رَبِّهِِ كَمَنْ زُيِّنَِ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتهبَعوُا أهَْوَاءَ هُمْ﴿
مانند کسی است که کردار بدش برای آیا كسي كه دلیل روشني از سوي پروردگارش دارد، 

 (۱۴)و ایشان از هوی و هوس خود پیروی کردند؟او مزین شده 

 تشریح لغات واصطلاحات :

 بر دلیلی، بر راه روشنی، بر شناخت کامل.  «:عَلَى بیَّ نةَ   »
 تفسیر :

در اصل به چیزى میگویند كه میان دو چیز  )جدایى( آست. «بینونة»ازكلمۀ  «بَیّ نةَ  »

گونه ربط و اتصالى با هم در بین این دو فاصله و جدایى ایجاد میكند، طوریکه دیگر هیچ 

كند آنرا چیز نباشد. بنابر همین دلیل روشن و آشكارا است که؛ حقّ را از باطل جدا مى

 گویند.مى «بینّه»

به سراغ مردم میآید، ولى دلائل و معجزات پیامبر صلی الله علیه وسلم با منطق و بینّه با 

 برخورد می کردند.هاى خویش با او کفار به پیروى از هوس

بناءً باید گفت که: رسالت پیامبر اسلام همراه با بینّه است. آن حضرت از جانب الله تعالی 

 ورزد.مأمور است و از پیش خود حرفى ندارد و بر این امر تأكید مى

نْ رَب يّ إ ن يّ عَلى»طوریکه قرآن عظیم الشأن در این مورد میفرماید:  ا )بگو: همان «بَی نّةَ  م 

 .(.57من ازطرف پروردگارم بر دلیل آشكارى هستم()سورۀ انعام، 

فاّر درمقابل این دعوت حق رسول الله صلی الله علیه وسلم میگفتند: اگر راست میگویى، کُ 

لوُنَ ب ه  »چرا قهر خدا بر ما نازل نمیشود؟  اى كه میگفتند: اگر این مطلب نظیر آیه «تسَْتعَْج 

نَ السَماء  »سنگ بباران، راست است، خدایا! بر ما  جارَةً م  رْ عَلیَْنا ح  .( 32)انفال، « فَأمَْط 

و عذاب خواهى در اقوام دیگر هم بوده و به حضرت هود و صالح و نوح هم « استعجال»

ً براى ما بیاور. مى دنُا»گفتند: اگر راست میگویى عذاب موعود را سریعا  «فَأتْ نا ب ما تعَ 

 ..(32؛ هود، 77و  70)اعراف، 

مَثلَُ الْجَنهةِ الهتيِ وُعِدَ الْمُتهقوُنَ فيِهَا أنَْهَارٌ مِنْ مَاء  غَيْرِ آسِن  وَأنَْهَارٌ مِنْ لَبنَ  لمَْ 

يَتغََيهرْ طَعْمُهُ وَأنَْهَارٌ مِنْ خَمْر  لذَهة  لِلشهارِبِينَ وَأنَْهَارٌ مِنْ عَسَل  مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ 

رَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النهارِ وَسُقوُا مَاءً حَمِيمًا فَقَطهعَ كُلِِّ الثهمَ 

 ﴾۱۵أمَْعاَءَهُمْ﴿
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 از آب  جویهایىجنتی که به پرهیزگاران وعده داده شده )چنین است که( در آن  وصف

اش تغییرناپذیر و جویهایى از شیرى كه مزه)زلال و خاص( است که بدبو شدنی نیست، 

و جویهایی از شرابی است که برای نوشندگان لذت بخش است وجویهایی از عسلی است، 

است که ناب وخالص است و در آن جا برای آنان هرگونه میوه است و از آمرزش 

اند؟ و میپروردگار شان برخوردارند. )آیا ایشان( مانند کسانی هستند که در آتش دوزخ دائ

 (۱۵کند.)هایشان را پاره پاره می شوند که رودهاز آب جوشان نوشانده می

 تشریح لغات واصطلاحات :

 تغییر نکرده و بو و طعمش رنگ که است آبی: «غیر آسن»وصف، صفت.  « :مَثلَُ  »

نه آفت هاى بهشتى از هر گو نعمتغیر متغیر. باید متذکر شد که: وفاسد نشده باشد، یعنی 

 و نقص و تغییر به دورند. 

 هاى بهشتى از هر نعمت . باید متذکر شد که:صاف و خالص، پالوده، پاک. : «مصفی»

 ها را متغیرّ و  گونه آفت و نقص و تغییر به دورند. در ضمن آب و هواى بهشت، نعمت

 سازد.مسموم و بد بو نمى 

 تفسیر :

جوشند )مختصر از کوهى از مشک مى  هاى بهشت ابن مسعود گفته است: رود خانه

نْ لَبَن  لمَْ یتَغََیرَْ طَعْمُهُ().( ۳/۲۳۲ نهایت سفید هایى از شیرى که بى و رودخانه  وَ أنَْهٰارٌ م 

شود، ترشد و آنطور که شیر دنیا فاسد مىو شیرین و پرچربى است و هرچند بماند نمى 

)مختصر « از پستان حیوانات نیامده است»گردد. و در حدیثى مرفوع آمده است: فاسد نمى

۳/۲۳۲). 

نْ عَسَل  مُصَفًّى» هایى از عسل بسیار صاف و خوشرنگ و بو در و رودخانه  «وَ أنَْهٰارٌ م 

عسل »آن جارى است که از شکم زنبور عسل خارج نشده است. ابو سعود گفته است: 

 .(۵/٧۴بو سعود یعنى موم و فضولات زنبور عسل با آن مخلوط نیست. )ا «مصفى

نْ کُلّ  الَثمََرٰات  » انها در بهشت از انواع و اصناف متعدد میوه و ثمر برخور  «وَ لَهُمْ ف یهٰا م 

 دارند.

ى آن است که اى بیضاوى آمده  است: آوردن ثمرات بعد از نوشیدنى نشان دهندهدر حاشیه

وَ »( ۳/۳۴٨زاده خ هاى اهل بهشت براى لذت است نه براى رفع احتیاج. )شیخوردنى 

مْ  نْ رَبّ ه  هاى روحى نیکو برخور دارند که عبارت علاوه بر تمام اینها، از نعمت «مَغْف رَةٌ م 

رضایت من شامل حال »است از بخشودگى و مهر و رضایت خدا. در حدیث آمده است: 

صاوى گفته است: در بهشت «. شما شده است و بعد از آن هرگز از شما ناراضى نمیشوم

آید. به عکس دنیا که بر در مورد خوردن و نوشیدن باز خواست و محاسبه به عمل نمى

هاى آخرت خوردن و نوشیدن آن باز خواست و عقاب مطرح است. اما در مقابل نعمت 

 ( ۴/٨۴حساب و عذابى مقررنیست. )صاوى 

هایى مانند کسى است آیا چنین کسانى به چنین اوصاف و نعمت «کَمَنْ هوَُ خٰال دٌ ف ی الَنهار  »

 که براى همیشه در دوزخ میماند؟ استفهام براى انکار است.

که در آن نعمت پایدار قرار دارد با کسى که براى همیشه در آتش است، برابر یعنى آن

ً فقَطََعَ أمَْعٰاءَهُمْ »نیست؟ وَ  یما ها، آبى بسیار داغ به جاى آن نوشیدنى«سُقوُا مٰاءً حَم 

اند: آب به کند؟ مفسران گفتهها را پاره مىز فرط داغى و حرارتش رودهنوشند، و امى

شود و رسد، که وقتى به آن نزدیک شوند صورتشان کباب مى ى حرارتش مىآخرین درجه
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ها قطع شده و از دبرشان بیرون افتد. و وقتى آن را بنوشند رودهپوست سرشان مى

 .( ۶/۲۳٧ریزد.)تفسیرقرطبى مى

 ترم !مح ۀخوانند

ي»بطور مختصر در مورد وصفت جنت مطالبی بیان شد  12در آیۀ  ولی  ،«جَناَت  تجَْر 

 دلیل» «ف یها أنَْهارٌ ... وَ أنَْهارٌ ... وَ أنَْهارٌ »در این آیه مبارکه تفصیل آن بیان می یابد. 

آورده اینست جویبار ذکری بعمل  چهار نوع در این آیه مبارکه؛ از این خداوند متعال کهاین

اند کرده جمع را باهم و درمان و عشرت ، نیاز، عیش؛ ضرورتچهارگانه انواع که: این

 و عسل است و عشرت عیش سبب ، شراب، شیر مورد نیاز استاست ضرورت زیرا آب

 .بخش درمان

مزه آن و براى هر چیزى كمالى است، كمال آب، بو نداشتن و كمال شیر، تغییر نكردن 

 ها، لذیذ بودن و كمال عسل، خالص بودن آن است.كمال نوشیدنى

 میتوان فهمید كه هر یك از شیر و عسل و شراب و آب، « انهار»با توجّه به تكرار كلمه 

 داراى چندین نهر است.

و  عسل و دریای آب و دریای شیر است دریای در بهشت»است:  آمده شریف در حدیث 

 «.شوندمی دریاها منشعباز این  جویباران ؛ سپسشراب دریای

طلبى، خواست طبیعى بشر است. در بهشت، در كنار  تعددّ و تنوّعقابل تذکر است که: 

 هاى معنوى و روحى نیز هست.هاى مادىّ و جسمانى، نعمت نعمت 

. همچنان باید هایى را كه بهشتیان دریافت مي كنند، در سایه مغفرت پروردگار استنعمت 

 كند.گفت که: حساب جسم و بدن انسان در قیامت، با جسم و بدن او در دنیا فرق مى

 هایشانتا روده»قرار دارد  و جوشش غلیان در حال که استسوزانی  سخت : آب«حمیم»

 ند.برابر نیست باهم دو گروه ؟ هرگز اینخویش و داغی از فرط حرارت« کند پارهرا پاره

 خوانندگان گرامی !

بعد از اینکه وضعیت حال مؤمنان و کافران در هر دو سرا به بیان گرفته شد ، اینک در 

( در باره حال ووضعیت منافقان که از جمله  کافران اند وحال  23الی  16آیات متبرکه ) 

آیات ووضعیت مهتدون )راه یافتگان( هنگام گوش فرادادن به آیات عقیدتی و هنگام نزول 

 عملی قرآن عظیم  الشأن ، بحث بعمل می آورد .

 یادداشت :

در بیان حال کافر، منافق و مؤمن مهتدی در وقت گوش فرا دادن (  19الی  16در آیات ) 

 23تا  20به آیات عقیده و عملی چون: توحید، حشر و نشر، زنده شدن و... است و آیات 

اینهاست که مؤمنان راه یافته در انتظار نزول  آیات عملی مانند: جهاد، نماز، زکات و امثال

این آیات و برای آمدنش بی صبرانه چشم به راه بودند، تا بدان وسیله به الله سبحان وتعالی 

خود نزدیکتر شوند و او را خشنود گردانند؛ اما منافقان هر گاه چیزی از تکالیف بدنی یا 

 عذر تراشی شروع می کردند. مالی نازل می شد، برایشان سنگین بود و به انواع

وَمِنْهُمْ مَنْ يسَْتمَِعُ إلِيَْكَ حَتهى إذِاَ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قاَلوُا لِلهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مَاذاَ قاَلَ 

ُ عَلىَ قلُوُبِهِمْ وَاتهبعَوُا أهَْوَاءَهُمْ   ﴾۱۶﴿ آنِفاً أوُلَئكَِ الهذِينَ طَبعََ اللَّه
دهند، اما وقتی که از نزد ان( کسانی هستند که به تو )در ظاهر( گوش میو از آنان )منافق

روند به کسانی که به آنان علم و دانش بخشیده شده است )به طور تمسخر( تو بیرون می

هایشان مهر نهاده است واز اند که الله بر دلگویند: او هم اکنون چه گفت؟ ایشان کسانیمی
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 (۱۶اند.)ههایشان پیروی کردهوی و هوس

 تشریح لغات واصطلاحات :

 چند لحظه پیش.« آنفا»

عُ  » لْمَ  »گوش فرا می دهد.  «:یسَْتمَ  دانش داده شدند، اهل دانش، دانش : «:أوُتوُا الْع 

 [.۱٠٨، ]نحل/[۹۳مهر نهاد. ]توبه/«:طَبَعَ  »: هم اکنون، الآن، هم اینک. «آنفا»یافتگان. 

 تفسیر :

كافرانى كه در ب به رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: در این آیۀ مبارکه خطا

دهند، از اینکه به ظاهر مسلمان هستند، در مجالس تو شركت میكنند و به قرآن گوش مى 

حقانیّت تو وكتاب تو ایمان ندارند، قادربه درك و پذیرش آن هم نیستند، بدین بنیاد زمانیکه 

گویند: این رسند، با تحقیر و تمسخر مى لم دارند مىبه پیروانت كه نسبت به سخنان تو ع

 گوید؟!چه سخنانى است كه این مرد مى

 ولی اى پیامبر! گمان نكنى كه سخنان تو قابل درك نیست، بلكه روحیه عناد و لجاجت آنها 

باعث گردیده كه خداوند بر دل آنها مُهر نهد و آنان قدرت درك حقیقت را نداشته باشند و 

 هاى خویش باشند.ع هوا و هوسفقط تاب

عُ إ لیَْکَ » نْهُمْ مَنْ یسَْتمَ   در میان آن منافقان گروهى به سخنان تو گوش میدهند.: «وَم 

نْد کَ » نْ ع  ینَ أوُتوُا »روند. تا وقتى که از مجلست بیرون مى «:حَتهى إ ذٰا خَرَجُوا م  لذَ  قٰالوُا ل 

 ً لْمَ مٰا ذٰا قٰالَ آن فا گویند: انشمندان صحابه از قبیل ابن عباس و ابن مسعود مىبه د ،«الَْع 

محمد چند لحظه قبل چه گفت؟ ابن کثیر گفته است: خداى متعال از کودنى و کم فهمى 

نشینند  منافقان خبر داده است. به طورى که در مجلس پیامبر صلىّ اّللّ علیه واله و سلم مى

روند به فهمند. وقتى از نزد او بیرون مى وبه گفتارش گوش میدهند، اما چیزى از آن نمى

یارانش میگویند: همین حالا محمد چه گفت؟ سخنان او را درک نمیکنند و به آن اهمیت 

 .( ۳/۳۳۳نمیدهند. )مختصر 

مْ » ُ عَلىٰ قلُوُب ه  ینَ طَبعََ اَللّه الله متعال  به سبب کفرشان بر قلب آنان مهر زده : «أوُلٰئ کَ الَذَ 

 هاى باطل خود تبعیت کردند.و از هوس«: (۱۶اتبََعوُا أهَْوٰاءَهُمْ )وَ »است. 

 :16 ۀاسباب نزول آی
ابن منذر از ابن جریج روایت کرده است: مسلمانان و منافقان با هم دور نبی کریم  -968

ً توجه شدند. مسلمانان سخنان پیغمبر را به گوش جان می)جمع می  شنیدند و به آن قلبا

شنیدند، اما توجه قلبی نمیکردند چون از حضور منافقان نیز گفتار پیامبر را میکردند. می

 ۀمبارک خارج میشدند از مسلمانان می پرسیدند که پیامبر همین اکنون چه گفت؟ پس آی
عُ إ لیَْکَ.....» نْهُم مَن یسَْتمَ   نازل شد. «وَم 

 الایمان ضعیف تهدید مردم ر بابد از اینجا تا آخر سوره»گوید: می الله دهلویولی شاه

 «.شدنازل 

 ﴾۱۷وَالهذِينَ اهْتدََوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتاَهُمْ تقَْوَاهُمْ﴿
و کسانی که هدایت یافته اند خدا بر هدایت شان افزوده و پرهیزکاری و تقوایشان را به آنان 

 (۱٧عطا کرده است)

 تشریح لغات واصطلاحات :
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تقوائی که برای نجات انسان از  «:تقَْوَاهُمْ »افزود.  «:زَادَ »یافتند.  هدایت «:اهْتدَوَْا »

در ضمن باید متذکر شد که: تقوا، هدیه و مکافات دوزخ و رسیدن آنان به جنت لازم است.

 الهى براى هدایت پذیران است. هدایت واقعى آن است كه انسان را به تقوا برساند. 

 تفسیر :

یه مبارکه فرموده  است: بعد از این که الله متعال  توضیح داد امام فخر رازي در تفسیر آ

برد، بیان کرده  کند اما فایده نمىبرد، دوباره گوش مى که منافق گوش میدهد اما سود نمى 

فهمد و به علم دهد و مىاست که حال مؤمن هدایت شده به عکس آن است؛ چون گوش مى

باشد؛ چون اگر بگوید به ود دارد قطع عذر منافق مىاى که اینجا وجکند. فایدهخود عمل مى

شود: خاطر ابهام، گفتار پیامبر صلىّ اّللّ علیه و اله و سلم را نفهمیدم، در رد او گفته مى

مؤمن فهمید و مطلب را دریافت نمود، و نفهمیدن تو از تیرگى قلب تو است نه از ابهام 

 .(.۲٨/۵٨سخن او. )تفسیر کبیر 

رُونَ إِلَه السهاعَةَ أنَْ تأَتِْيَهُمْ بَغْتةًَ فقَدَْ جَاءَ أشَْرَاطُهَا فأَنَهى لَهُمْ إذِاَ جَاءَتهُْمْ فَهَلْ ينَْظُ 

 ﴾۱۸ذِكْرَاهُمْ﴿
پس انتظار ندارند مگر قیامت را كه به ناگهان به سراغشان آید، كه به راستى هم اکنون 

شان چه ن بیاید، عبرت گرفتنپس چون قیامت به سراغشاهاى آن ظاهر شده است، نشانه

 (.۱٨)سودی برای آنان خواهد داشت؟ 

 تشریح لغات واصطلاحات :

جمع  «:أشَْرَاطُهَا »ناگهان، به ناگاه. : «بَغْتةًَ  »می نگرند. چشم به راه اند. «:  یَنْظُرُونَ  »

 بیدار شدن، اندرز گرفتن، به خود آمدن. «: ذکري»شرط، علامتها، نشانه ها. 

 تفسیر :

کافران جز روز قیامت را که الله تعالی برای آنان وعده داده انتظار نمی کشند. اما 

یامت به طور ناگهانی چنان می آید که آنان در غرور به سر می برند و هیچ ق

آگاهی ندارند. آری! نشانه های قیامت آمد، ولی آنان از با ایمان و توبه بدان آمادگی 

هانی فرا رسید و وقت توبه و ایمان گذشت از نگرفتند، اکنون که به طور ناگ

 چگونه پند پذیری ممکن است؟

ُ يَعْلَمُ مُ  ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذنَْبكَِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَاللَّه تقَلَهبَكُمْ فاَعْلَمْ أنَههُ لََ إلِهََ إِلَه اللَّه

﴾۱۹وَمَثوَْاكُمْ﴿  
و براي گناه خود و مردان و زنان با ایمان استغفار پس بدان كه معبودي جز الله نیست، 

 (.۱۹)داند.  و الله گردش و آرامیدن تان را میكن، 

 تفسیر :
است: که الله تعالی  این معنی قولیهمه حرکات و سکنات شما. )به  «متقلبکم و مثواکم»

 به شما را در شب قرار و آرام و جای تانروزانه شما را در اعمال و گردش و جوش جنب

 داند.می  خوابتان هنگام

 مجلسبه  که است شخصی ، نکوهشآیات این معنی حاصل»میگوید:  الله دهلویولی  شاه

، نیازمند بر دلش نفس هوای هجوم سبب و به نرسیده آن حقیقت فهم به درآید ولی علم

همچو  برای از قیامت است ایدهیبیم  آیات این گردد همچنین از دیگران پرسش

 ( )تفسیر انوار القرآن «. شخصی
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ابن منظور، محمد بن مکرم، )،«پوشش»در لغت به معنی « غفر»از ریشه « استغفار»

کردن است. اما در اصطلاح به معنی « پاک»و « محو»،( 25، ص 5لسان العرب، ج 

ن گناهان از پیشگاه خداوند است. راغب درخواست زبانی یا عملی آمرزش و پاک کرد

 اصفهانی(. 

در فرهنگ دینی، درخواست آمرزش از پیشگاه پروردگار با عظمت، دارای چنان اهمیتی 

اسْتغَْف رُوا رَبکَُمْ إ نهَُ کانَ »است که قرآن عظیم الشأن به آن تاکید نموده طوریکه میفرماید: 

.( حتی 20)مزمل،  «ف رُوا اَللَّ إ نَ اَللَّ غَفوُرٌ رَحیمٌ وَ اسْتغَْ » ( و10)سورۀ نوح  «غَفاَراً 

وَ قلُْ رَبّ  اغْف رْ وَ ارْحَمْ وَ »پیامبران الهی از خداوند طلب درخواست آمرزش داشتند: 

مینَ  .(وبگو: پروردگارا! مرا ببخش و رحمت کن و تو 118؛ )مؤمنون، «أنَْتَ خَیْرُ الرَاح 

خَی لَ رَبّ  اغْف رْ لیقا»بهترین رحم کنندگانى.  لْنا فی وَ لَ  )موسى(گفت: ؛«رَحْمَت کَ  وَ أدَْخ 

 .(151پروردگارا! من و برادرم را بیامرز، و ما را در رحمت خود داخل فرما. )اعراف، 

نَات  »در آیۀ  ن ینَ وَالْمُؤْم  لْمُؤْم  زنان و مردان، هر دو مشمول دعاى  ملاحظه نمودیم که: «وَل 

 ملاك دعاى پیامبر، مؤمن بودن است نه جنسیتّ. پیامبرند و 

 تنها به استغفار پیامبر  معلوم می گردد که: «وَ اَللُّ یَعْلمَُ مُتقَلَبََكُمْ وَ مَثوْاكُمْ »از فحوی آیه 

تكیه نكنید، بلكه خودتان نیز الله تعالی را حاضر و شاهد دانسته و از گناه در محضر او حیا 

 ى رسولان الهى نیازمند لطف و رحمت الله تعالی هستند. كنید. همه انسانها حتّ 

علمى خداوند بر تمام حالات انسان ها است، راه نجات از عقوبت لغزشها همانا  ۀاحاط

 روى آوردن به استغفار است.

صلی  حضرت آن کهاست  )رض( آمده از ابو هریره طبرانی روایت به شریف در حدیث

در  همانا من» «.مائة مرة الیومفي إلیه وأتوب لَستغفر الله إني»ودند: الله علیه وسلم فرم

 این . یا معنی»کنممی  او توبه سوی و به خواهممی صد بار از خداوند آمرزش روزی

 . استغفار بخواه و افضل امور اولی پیامبر صلی الله علیه وسلم ! بر ترک است: ای

صلی الله علیه وسلم  اکرم رسول که است آمده و مسلم بخاری روایت به شریف درحدیث

 اغفر لي اللهم»دعا میکردند:  ـ چنین خواهیدر مورد آمرزش الهی فرمان به در عمل

 خطیئتي اغفر لي ، اللهممني به أعلم وما أنت أمري في وإسرافي وجهليخطیئتي 

 وخطئي وجدي هزلي اغفر لي ، اللهممني به أعلم وما أنت أمريفي وإسرافي وجهلي

را  را و آنچه در کارم و اسرافم خطا و جهل بار الها! بر من» «.عنديذلك  ، وكلوعمدي

 امو جدی امور غیر جدی ، بیامرز. بار الها! بیامرز بر منداناتر هستی از من آن تو به که

 . «است نزد من اینها را که را و همه قصدمرا و خطا و 

 است آمده شریف به روایت مسلم از علي بن ابي طالب رضي الله عنه در حدیث همچنین

وما  ما قدمت اغفرلي اللهم»کردند: دعا می )ص( در آخر نماز چنین حضرت آنکه 

إلا  لا إله إلهي ، أنتمني به لمأع وما أنت ، وما أسرفتوما أعلنت ، وما أسررتأخرت

 امآشکار کرده را که و آنچه امداده انجام پنهانی را که آنچه بار الها! بیامرز بر من» «.أنت

 من ، تو خدایداناتری آن به تو از من را که را و آنچه امروی زیاده و بیامرز بر من

 . «جز تو نیست ، معبودیهستی

الله)ص(  رسول که است )رض( آمدهابوبکر صدیقروایت  به شریف در حدیث چنینهم

دو را بسیار تکرار کنید  استغفار پایبند باشید و اینو به  الا اللهلا اله ذکر  به»فرمودند: 
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و   اللهالالا اله  مرا به و آنان ساختم هلاک را با گناهانمردم  گفت: همانا من زیرا ابلیس

 ساختم شانها هلاک؛ با هوسدیدم کار را از آنان این چون ساختند، سپس استغفار هلاک

 «.اندراه یافته پندارند کهغلط( می )به آنان پس

همچنان در حدیثی آمده است که: هرکس دعای زیرا بخواند، خداوند گناهانش را می 

یْ لاَ إ لهََ إ لاَ هوَُ الْحَیُّ » اشد:آمرزد، اگر چه از میدان جهاد گریخته ب یْمَ الذَ  أسَْتغَْف رُ اللهَ الْعظَ 

 «.الْقَیُّوْمُ وَأتَوُْبُ إ لَیْه  
وجود ندارد و زنده و پاینده است،  «بحق» )من از خدای بزرگی که هیچ معبودی بجز او

ست، نگا: آمرزش می خواهم و به سوی او توبه می کنم(. ألبانی آنرا صحیح دانسته ا

به تحقیق  390ـ  4/389وجامع الَصول لَحادیث الرسول ص  3/182صحیح الترمذی 

 أرناؤوط.

 به زبان آوردن گناهان در هنگام توبه :
ً پشیمان گشته و تصمیمش را عزم  شخصی مرتکب گناهی میشودهر زمانیکه  بعد قلبا

ناهش را ببخشد، بعبارتی میکند تا آن گناه را دیگر تکرار نکند واز خداوند میخواهد تا گ

قصد توبه مینماید، پس همین نیت درونی بیانگر آنست که او از کدام گناه می خواهد توبه 

نماید، بنابراین بر زبان آوردن گناه در هنگام توبه گفتن نیازی نیست، کافیست تا شخص از 

 وبه می کند.خدا طلب مغفرت نماید و خداوند از قلب او اگاهست و می داند از چه گناهی ت

پس کافیست تا لفظ توبه و استغفار ورد زبانش باشد، زیرا توبه بایستی هم در قلب و هم در 

زبان باشد، در قلب خود پشیمان شود و با زبان توبه و استغفار کند ولی نیازی به ذکر گناه 

عْتُ رسُول اَللّ  صَلیّاز ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت:  نیست، اللهُ  سم 

ینَ مَرَةً »عَلَیْه  وسَلمَ یقوُل:  نْ سبْع   «واَللّ  إ ن یّ لَسَْتغَْف رُ اَللّ وأتَوُبُ إ لَیْه  فی الْیوَْم  أکَْثرََ م 

 رواه البخاری.

از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که میفرمود: سوگند به خدا که من در روز بیش از 

 الیه می گویم. هفتاد بار استغفرالله و اتوب

إ نهَُ »أنََ رسُول اَللّ  صَلیّ اللهُ عَلیَْه  وسَلمَ قاَل: از اغر مزنی رضی الله عنه روایت شده که: 

ئةََ مرَة   رواهُ مُسل م. )رسول الله صلی الله  «لَیغَُانُ علی قلَْبی، وَإ نی لَسَْتغْف رُ اَللّ فی الْیوْم  م 

م از ذکر فتور و سستی پیدا میشود )در لحظه های گرفتاری( علیه وسلم فرمود: همانا بر دل

.(که مسلما این توبه و استغفار با زبان جاری شده و من روزی صد بار استغفرالله می گویم

 و قلب با آن همراه بوده است.

لتَْ سُورَةٌ فإَِذاَ أنُْزِلتَْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ  وَذكُِرَ فيِهَا الْقِتاَلُ وَيَقوُلُ الهذِينَ آمَنوُا لوَْلََ نزُِِّ

ِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فأَوَْلىَ  رَأيَْتَ الهذِينَ فِي قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إلِيَْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ

 ﴾۲۰لَهُمْ﴿
شود؟ )كه در آن فرمان جهاد اي نازل نمي گویند چرا سورهاند مي كساني كه ایمان آورده

نازل شود و در آن جنگ ( و واضح غیر منسوخروشن و محکم )پس چون سوره  باشد(

بینی مانند کسی به تو نگاه هایشان مرض نفاق است می ذکر گردد، آنان را که در دل 

 (۲٠)کنند که به سبب مرگ بیهوش شده باشد، پس همان مرگ برایشان بهتر است. می

 تشریح لغات واصطلاحات :

لَتْ  » يّ  عَلَیْه   »قاطع و استوار. «:  مُحْكَمَةٌ  »ازل نشد؟ چرا ن« : لَوْلَا نزُّ  هم  «:نَظَرَ الْمَغْش 
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چون نگاه کردن کسی که در حال بیهوشی و مرگ است، مانند نگاه کردن محتضر که 

  [.۳۵و ۳۴مرگ بر آنان. ]قیامت /«: أولى لهم»چشمانش از حرکت بازمانده اند، 

 تفسیر :

اى که حْکَمَةٌ یعنى نسخ نشده. و قتاده گفته است: هر سورهمفسر شیخ قرطبى  گفته است: مُ 

آید، شدیدترین بخش قرآن براى منافقین، در آن از جهاد یاد شده است، محکم به شمار مى

 .(۱۶/۲۴۳بخش جهاد است. )تفسیر قرطبى 

فرین اى است که براى تهدید و نواى به حالشان! در التسهیل آمده است: کلمه« فَأوَْلىٰ لهَُمْ »

. بعضى از مفسران ۴/۴۹ى: أوَْلىٰ لکََ فَأوَْلىٰ. )التسهیل رود. مانند فرمودهبه کار مى

طٰاعَةٌ وَ قوَْلٌ تر است. خبر آن عبارت است از یعنى براى آنان شایسته فَأوَْلىٰ لَهُمْ اند: گفته

 (تر است و قرطبى آن را پذیرفته است.و آنچه که ما ذکر کردیم روشنمَعْرُوفٌ 

َ لَكَانَ خَيْرًا لهَُمْ﴿  ﴾۲۱طَاعَةٌ وَقوَْلٌ مَعْرُوفٌ فإَِذاَ عَزَمَ الْْمَْرُ فلَوَْ صَدَقوُا اللَّه
فرمانبردارای و گفتار نیک برای آنها بهتر است، پس چون امر )جنگ( قطعی شد، اگربه 

 ( ۲۱الله راست گویند )وصادقانه بجنگند( حتما برایشان خیر است.)

صطلاحات :تشریح لغات وا  

بهتر بود. «: كان خیرا» کار قطعی شد. «:عَزَمَ الَْمَْرُ  »سخن پسندیده. : «:قَوْلٌ مَعْرُوفٌ »  

عوُا أرَْحَامَكُمْ﴿  ﴾۲۲فَهَلْ عَسَيْتمُْ إنِْ توََلهيْتمُْ أنَْ تفُْسِدُوا فيِ الْْرَْضِ وَتقُطَِِّ
جز این از شما انتظار نمی د شما منافقان اگر )از فرمان خدا و اطاعت قرآن( روی بگردانی

 (۲۲رود که در زمین فساد کنید و پیوندهای خویشاوندی تان را قطع کنید؟)

 تفسیر :

 و سرباز زنید؛ به برگردانده بسا اگر از جهاد روی میفرماید: چه آن کثیر در معنی ابن

 ید. ـ برگرد و غیره در زمین ـ مانند فساد افروزی جاهلیت دوران شیوه

قتاده گفته است: یعنى وقتى آنها به کتاب خدا پشت کردند، آنان را چگونه دیدید؟ آیا به خون 

ى رحم را قطع نکردند، و از فرمان رحمان سر برنتافتند؟! ابو ریختن نپرداختند، و صله

حیان گفته است: منظور دوران فترت بعد از زمان پیامبر صلىّ اّللّ علیه و اله و سلم 

 .(٨/٨۲لبحر است.)ا

 کند و از آنجا کهمی پیوندد، دلالتمی  وقوع بعداً به که رخدادی بر توقع« عسی» کلمۀ

 طور یکسان به و آینده زیرا او بر گذشته تصور نیستقابل  در مورد خداوند متعال توقع

 نه است قطعیتو  مفید تحقق در مورد خداوند متعال« عسی»باشد پس دانا و محیط می 

 . مفید توقع

 الدنیا معفي  عقوبته تعالي الله یعجل أن أحري ذنب ما من»است:  آمده شریف در حدیث

 آن سزاوارتر به گناهی هیچ» «.الرحموقطیعة  البغيمن  الآخرةفي  ما یدخر لصاحبه

 صاحبش برای که بفرستد ـ بجز آنچه را در دنیا شتابان آن عقوبت خداوند متعال کهنیست

. )تفسیر انوار القرآن »پیوند رحم و قطع کند ـ مانند بغاوتمی ذخیره در آخرت

 هجری(  1437شمسی جمادی الاول  1394عبدالرؤوف مخلص هروی )حوت( 

هُمْ وَأعَْمَى أبَْصَارَهُمْ﴿ ُ فأَصََمه  ﴾۲۳أوُلَئكَِ الهذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّه
اینان همان كسانند كه خدا آنان را لعنت نموده و ]گوش دل[ ایشان را کر و چشم هاي شان 

 (۲۳را کور كرده است.)

 تفسیر :
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 امام قرطبى گفته است: خدا فرموده است: هر کس چنان عمل کند نفرین بر او باد! و بهره

هر چند آن راهم کند، تا به حق راهیاب نشود گیرى ازشنوایى و بینایى را ازاو سلب مى

آورد. )تفسیر قرطبى خبرى در مى  بشنود. بدین ترتیب اورا به صورت حیوان بى

۱۶/۲۴۶.). 

 خوانندگان گرامی !

( در مورد حال منافقان هنگام جان دادن و فلسفه ی جهاد،  35الی  24در آیات متبرکه ) 

مت، را به بحث حال و روز برخی از کافران اهل کتاب و برخی از مؤمنان در روز قیا

 قرار میدهد .

 ﴾۲۴أفَلََا يتَدََبهرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُوُب  أقَْفاَلهَُا﴿
اند. ها )جهل و نفاق( زدهکنند یا بر دلهاشان خود قفل آیا منافقان در آیات قرآن تفکر نمی

(۲۴) 

 تشریح لغات واصطلاحات :

 جمع قفل، قفلها.  «: أقَْفَالُ  »ی کنند. دبر(: می اندیشند، تدبر م)«:یَتدَبَرَُونَ  »

 تفسیر:

است و براى انتقال از توبیخى به توبیخ دیگر « بل»ام به معنى  «أمَْ عَلىٰ قلُوُب  أقَْفٰالهُٰا»

 است؛ زیرا ظلمت و قسوت قلوبشان به حدى افزایش یافته است که تفکر و اندیشه را نمى

هاى آهنین قفل شده است، نه د و انگار با قفلپذیرد، یعنى قلب آنان سخت و تیره میباش

 کند و نه ایمانى.نورى در آن نفوذ مى

امام فخر رازى گفته است:قلب براى شناسایى و معرفت خلق شده است. وقتى معرفت در 

گویند: انسان نیست، وحشى است. و این قلب آن نباشد، مرده است. به انسان موذى مى

 .(.۲٨/۶۶کبیر  نیست، بلکه سنگ است. )تفسیر

لَ لَهُمْ  إنِه الهذِينَ ارْتدَُّوا عَلىَ أدَْباَرِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تبََيهنَ لَهُمُ الْهُدَى الشهيْطَانُ سَوه

 ﴾۲۵وَأمَْلىَ لَهُمْ﴿
گمان كسانى كه پس از آنكه راه هدایت بر آنان روشن شده است، به آن پشت كردند ]و بى

جلوه داد و آنان را با آرزوهای آن را در چشمشان آراسته است  به گذشته برگشتند[، شیطان

 (۲۵)طولانی فریفته است. 

 تشریح لغات واصطلاحات :

زندگانی را «:  أمَْلَى لَهُمْ  »آراست، زینت داد.  «:سَوَلَ  »بازگشتند. پس رفتند. «: ارْتدَُّوا»

 طولانی در نظرشان جلوه داد.

 تفسیر :

هاى شیطان، از آفات ایمان است و  توجّه و گوش دادن به وسوسه واقعیت امر اینست که:

 سر انجامى جز ارتداد و بد عاقبت شدن ندارد. 

ها و وارونه نمایاندن واقعیاّت است و یا به یا به معناى زیبا ساختن زشتى  «سَوَلَ لَهُمْ »

سان جلوه و آسان سازى است، یعنى شیطان راه انحراف را براى انسان آ« تسهیل»معنى 

ها و آرزوهاى طولانى، از جمله وسایل كار میدهد. بناءً باید گفت که: زیبا جلوه دادن بدى

  ها را زیبا جلوه دهد، شیطان صفت است(شیطان است. )هر كس زشتى
 فعالیت های شرّیرانه شیطان كه درقرآن ازآن یادآوري شده است:
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 ن اشاره شده عبارتنداز:فعالیت  های شریرانه که در قرآن عظیم الشأن بدا

(، زینت دادن كارهاى 21ها: )نور، .(، امر به فحشا و بدی 5و  4: )ناس، وسوسه

 .( و دشمنى175عمران، .(، ایجاد ترس و وحشت: )آل43و انعام،  48: )انفال، بدوزشت

، .(27)ابراهیم،  (، بد قولى و خلف وعده268.(، وعده فقر و تنکدستی )بقره، 91)مائده، 

و  53)اسراء،  .(، اختلاف و تفرقه60( و بازداشتن از یاد الله )نساء، 27: )اسراء، اسراف

.(، شرك و 3.(، ایجاد شك و تردید )حج، 44: )مریم، .(، تمرد و نافرمانى20طه، 

 (.25.( و آرزوهاى طولانى و دراز )محمّد، 15؛ قصص، 24انحراف: )نمل، 

 راه مقابله و مبارزه با شيطان :
قرآن عظیم الشأن راه مقابله ومبارزه انسان دربرابر شیطان رادر دو چیز معرّفى میكند: 

ا إ نمَا یدَْعُوا » یكى آن كه به دید دشمن به اودیده شود؛ ذوُهُ عَدوًُّ إ نَ الشَیْطانَ لَكُمْ عَدوٌُّ فَاتخَ 

یر   نْ أصَْحاب  السَع  یَكُونوُا م  زْبهَُ ل  گمان، شیطان دشمن شما طر( )بىسوره فا 6)آیه  ﴾6﴿ح 

ى خود را فرا است، پس شما نیز او را دشمن بگیرید؛ جز این نیست كه او دار ودسته

 میخواند تا از اصحاب دوزخ باشند.(

نَ الشَیْطان  »دیگر اینکه در برابر شرور شیطان، به الله متعال پناه برد.  وَ إ مَا ینَْزَغَنكََ م 

ذْ ب   یعٌ عَل یمٌ نزَْغٌ فاَسْتعَ  و اگر از طرف شیطان سوره اعراف( ) 200)آیه  ﴾200﴿الَل  إ نهَُ سَم 

)و شیطان صفتان( كمترین وسوسه و تحریك و سوء نیتّى به تو رسید، پس به الله سبحان 

الشَیْطانُ سَوَلَ »شیطان خارجى، وتعالی پناه آور كه قطعاً او شنوا و داناست.( در غیر آن 

سوره طه( انسان را به  96)آیه: «وَ كَذل كَ سَوَلتَْ ل ي نفَْس ي»وشیطان درونى،  ﴾25﴿لَهُمْ 

 هلاكت و نابودى میرسانند.

ُ يَعْلمَُ  ُ سَنطُِيعكُُمْ فِي بَعْضِ الْْمَْرِ وَاللَّه لَ اللَّه ذلَِكَ بأِنَههُمْ قاَلوُا لِلهذِينَ كَرِهُوا مَا نزَه

 ﴾۲۶إسِْرَارَهُمْ﴿
ست كه آنها به كساني كه نزول وحي الهي را كراهت داشتند گفتند ما در این بخاطر آن ا

 (۲۶بعضي از امور از شما پیروي میكنیم، در حالیكه الله اسرار آنها را میداند.)

 تشریح لغات واصطلاحات :

هُوا » جمع سر، رازها، نهانیها،  «:إ سْرَارَ »نپسندیدند، ناخوش داشتند، دشمن داشتند. «:  كَر 

 کاریها.  نهان

بوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأدَْباَرَهُمْ﴿  ﴾۲٧فكََیْفَ إ ذاَ توََفتَهُْمُ الْمَلَائ كَةُ یَضْر 
پس حال و وضعشان زمانی که فرشتگان جانشان را می گیرند در حالیکه بر صورت و 

 (۲٧پشتشان ]تازیانه عذاب[ می زنند، چگونه خواهد بود؟)

 تشریح لغات واصطلاحات :

 جمع دبر، پشتها. « : أدبار»اند، روحش را گرفت. میر«: توفت»

 تفسیر :

مفسر قرطبى فرموده است: این تخویف و تهدید است. یعنى اگر عذاب آنها به تأخیر بیفتد تا 

 .(۱۶/۲۵٠فرا رسیدن اجل و پایان عمر تأخیر میشود. )تفسیر قرطبى 

صورت و پشت او حضرت ابن عباس)ض( گفته است: هر تبهکارى که بمیرد فرشتگان به 

 .( ٨/٨۴زنند. )البحر تازیانه مى 

ضْوَانهَُ فأَحَْبطََ أعَْمَالهَُمْ﴿ هُوا ر   ﴾۲٨ذلَ كَ ب أنَهَُمُ اتبَعَوُا مَا أسَْخَطَ اَللَّ وَكَر 
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سازد پیروی کردند و کسب آنان از آنچه که الله را ناراض میاین عذاب بدین سبب است که 

 (۲٨خدا هم اعمالشان را محو و باطل گردانید. ) رضایت او را ناخوش داشتند،

 تشریح لغات واصطلاحات :

 باطل کرد، نابود کرد.«: احبط »خشمگین کرد، به خشم آورد.  «:أسَْخَطَ  »

جَ اَللُّ أضَْغاَنهَُمْ﴿ مْ مَرَضٌ أنَْ لنَْ یخُْر  ینَ ف ي قلُوُب ه  بَ الذَ   ﴾۲۹أمَْ حَس 
 )پنهانی(های  نفاق پنهان(است گمان كردند خدا كینهآیا كساني كه در دلهایشان مرض )

 (۲۹) شان را آشکار نخواهد ساخت.

 تشریح لغات واصطلاحات :

جَ  » جمع ضغن، « :  أضَْغَانَهُمْ  »هرگز فاش نخواهد کرد، بیرون نخواهد آورد. «:لَنْ یخُْر 

 کینه ها، بدخواهیها، دشمنیها .

ُ يَعْلَمُ وَلَوْ نشََاءُ لَْرََيْناَكَهُمْ فَ  لَعَرَفْتهَُمْ بسِِيمَاهُمْ وَلتَعَْرِفَنههُمْ فيِ لَحْنِ الْقوَْلِ وَاللَّه

 ﴾۳۰أعَْمَالَكُمْ﴿
و اگر بخواهیم، آنان را یک یک به تونشان می دادیم پس ایشان را به سیماى ]حقیقى[ شان 

ی شما را می میشناسى و بی تردید آنان را از شیوه سخن گفتن خواهی شناخت؛ و الله کارها

 (۳٠داند. )

 تشریح لغات واصطلاحات : 
ل + ارینا + ک + هم : حتما + نمایاندیم +  -البته آنها را به تو نمایاندیم. «: لََرََیْنَاكَهُمْ » 

یمَاهُمْ » به تو + آنان را. لحَْن   »حتما می شناسی. « : لتعرفن» سیما، قیافه، علامت. «ب س 

 گفتار.طرز و شیوه ی  «:الْقوَْل  

 تفسیر :

فَنهَُمْ ف ي لحَْن  الْقوَْل  » کلبى درمورد فرموده  است: بعد از نزول این آیه هر مفسر  : «وَلَتعَْر 

منافقى در محضر پیامبر صلىّ اّللّ علیه و اله و سلم زبان مي گشود، پیامبر صلىّ اّللّ علیه 

 .( ۱۶/۲۵۳شناخت. )تفسیر قرطبى و اله و سلم او را مى 

یى گنهكاران انتظار به بر پای روز قیامت نیست، بلكه در دنیا نیز امكان رسوائى آنها رسوا

حتمی است، زیرا خلق و خوى درونى انسان، در قیافه و چهره انسانها تأثیر گذار است 

وسیماى انسان تا حدود زیادى بیانگر سیرت او میباشد به همین خاطر پروردگار با عظمت 

یماهُمْ فلََ »ما فرموده است:  از جانب دیگر نه فقط اصل سخن، بلكه لحن سخن  «عَرَفْتهَُمْ ب س 

ادبى منافقان در سخن گفتن، نفاق درونى آنان را آشكار مى نیز باید مؤدبّانه باشد. بى 

 سازد.

فَنهَُمْ ف ي »طوریکه در آیه مبارکه به این اصل با زیبای خاصی اشاره بعمل آمده است  لَتعَْر 

 «. شناسیرا از شیوه وتن گفتار شان می )البته آنان «قوَْل  لحَْن  الْ 

 .است گفتن سخن و فحوی قول: در این آیۀ مبارکه؛ روش هدف از لحن

دار و نیش سخنان و گفتن مسلمانان عیبجویی طوریکه عادت منافقان است که همیشه به

 مربوط به متکلم میشود که فهمیده درستشان سخن از لحن که طوری پردازند بهمی  زننده

ما »بن مالک )رض( می فرماید:  . )تفسیر انوار القرآن(. انساست و گروه حزب کدام

 بودند و مردم با ما همراه از منافقان تن نه غزوه و در آن بودیم شده از غزوات یکی عازم
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 بیدار شدند، بر پیشانی که خوابیدند و صبح شبی فقانمنا آن بودند پس درد آمده بهاز آنان 

 «. است منافق شخص بود: این نوشته از آنان هر یک

 نام را به منافقاناز  صلی الله علیه وسلم گروهی اکرم رسول که است شده ثابت در روایات

 که است آمده عامر )رض(بن به عق روایت به ذیل شریف در حدیث نمودند از جمله معرفی

الله  از حمد و ستایش و پس ایراد نموده ایما سخنرانی ص برای اکرم رسول»فرمود: 

هستند  شما منافقانی در میان گمانبی« فلیقمسمیت  ، فمنمنافقین فیكم إن»تعالی فرمودند: 

! فلان فرمودند: برخیز ای گاهرخیزد. آنب خویش ، از جایبردم نام من را که هرکس پس

بردند.  نفر را نام وششسی که! تا آنفلان ! برخیز ایفلان! برخیز ای فلان برخیز ای

«. از خداوند پروا دارید هستند پس شما منافقانی در میان گمانبار دیگر فرمودند: بی سپس

صلی الله علیه  اکرم رسول که از همانان عمر )رض( از نزد مردی»افزاید: می راوی

عمر  بود و چون خود را پوشانده او چهره که گذشت بودند درحالی را برده وسلم نامش

را  اتچهره که است شده ، از او پرسید: تو را چهشناختاو را می )رض( از قبل

 وی خود[ به سلم را ]در مورد معرفیپیامبر صلی الله علیه و سخن منافق ؟ آنایپوشانده

 «.روزگار! بدبخت شو ای عمر )رض( بر او چیغ زد و گفت: گم کرد. پس نقل

ابِرِينَ وَنَبْلوَُ أخَْباَرَكُمْ﴿  ﴾۳۱وَلَنَبْلوَُنهكُمْ حَتهى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصه
و احوالتان را و صابران شما را معلوم کنیم  تا مجاهدانبه یقین ما شما را امتحان می کنیم 

 (۳۱) بشناسانیم

 تشریح لغات واصطلاحات :

، ۲۱، لیعلم، ]سبأ/۱۴٠، لنعلم[، ]آل عمران/۱۴۳بقره/-تا معلوم بداریم. ] «:حَتىَ نَعْلَمَ  »

 بلو( : بررسی می کنیم، می آزماییم. )«:نَبْلوَُ » لنعلم[.

 تفسیر :

یعنى آشکارا آن را بدانیم تا به «: حَتهى نعَْلَمَ »ى ور از گفتهدر التسهیل آمده است: منظ

ى حجت نمود، وگرنه الله متعال  قبل از ى آن بتوان بر شما استدلال کرد و اقامهوسیله

وقوع اشیا آن را میداند، اما خواسته است بر مبناى اعمال صادر شده از آنها بر بندگانش 

هر وقت این آیه را تلاوت می نمود  گریه میکرد و  ى حجت بکند. فضیل بن عیاضاقامه

میگفت: بار الهی ! مرا آزمایش مفرما؛ زیرا وقتى ما را امتحان کنى ما را افشا نموده 

 .(.۴/۵٠ى اسرار ما را پاره میکنى. )التسهیل وپرده

سُولَ مِ  ِ وَشَاقُّوا الره نْ بَعْدِ مَا تبََيهنَ لَهُمُ الْهُدَى إنِه الهذِينَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبيِلِ اللَّه

َ شَيْئاً وَسَيحُْبطُِ أعَْمَالَهُمْ﴿ وا اللَّه  ﴾۳۲لنَْ يَضُرُّ
که پس از این که هدایت بر ایشان روشن شد، کفر ورزیدند و مردم را از گمان كسانى بى

و به  ،درساننهرگز به خداوند زیانى نمىراه الله باز داشتند و با پیغمبر مخالفت کردند 

 (۳۲كند. )زودي اعمالشان را نابود مي

 تشریح لغات واصطلاحات :

قرار گرفتند و پیامبرصلی  و جانبی در شق آنان : یعنی«شاقوا» باز داشتند . «:صَدُّوا »

 .دیگری و جانب الله علیه وسلم در شق

َ وَأطَِيعوُا الره   ﴾۳۳سُولَ وَلََ تبُْطِلوُا أعَْمَالكَُمْ﴿ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللَّه
اید ! الله را اطاعت كنید و از پیامبر ]او نیز[ اطاعت نمایید و  اى كسانى كه ایمان آورده

 (۳۳اعمال خود را باطل مسازید! )
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 تفسیر :

یعوُا الرَسُولَ » یعوُا اَللَّ وَ أطَ  ینَ آمَنوُا أطَ  مبارکه خطر  ۀاین آیالله تعالی در : «یا أیَُّهَا الذَ 

نشان می سازد که؛ لازمۀ ایمان، تسلیم بودن و اطاعت از احکام ودساتیر الله ورسول الله 

صلی الله علیه وسلم است. به صورت کل گفته میتوانیم که هدایت و فرامین دین را میتوان 

ست که دو نوع خلاصه و جمعبندی نمود؛ احکام الهی که همانا احکام قرآنی است دسناتیر ا

جانب الله تعالی وضع گردیده است وسنت رسول الله صلی الله علیه سلم که در احادیث 

توضیح یافته است. ودر ضمن احکام و دساتیر است که؛ دساتیر متغییر که؛ به مقتضاى 

 ها ونیازها مردم وجوامع بشری از طرف حاكم اسلامى صادر میشود.ضرورت

 :  33اسباب نزول آیۀ 

از ابوعالیه روایت کرده « کتاب الصلاة»وحاتم و محمد بن نصر مروزی در ابن اب -969

کردند، هرکسی که به ذات اقدس الهی ایمان داشته باشد اند: یاران رسول الله )فکر می

 ارتکاب گناهان برایش ضرر و زیان ندارد، چنانچه با کفر انجام اعمال نیکو سود نمی

یعوُا اَللَّ وَأطَ  »بخشد. پس  لوُا أعَْمَالکَُمْ أطَ  نازل شد. پس ترسیدند که  «یعوُا الرَسُولَ وَلَا تبُْط 

 ارتکاب گناه اعمال نیک را باطل میکند.

لوُا أعَْمَالَكُمْ »  خویش و ثوابهای نگردانید( یعنی: حسنات خود را باطل و اعمال)« وَلَا تبُْط 

 باطل نگردانید. یگذار و منت طلبی ، ریا، شهرتکبیره را با گناهان

 «.نگردانیدخود را با ارتداد باطل  اعمال»گوید: می کثیر در تقسیر آنابن

دهند. را هدر می ، طاعاتکبیره گناهان دارد که اشاره حقیقت این به کریمه همچنان آیه

را  آنشخص  هک اینافله ترک برآنند که آیه همین بر اساس و امام ابوحنیفه امام مالک

 ، امیر نفسنفل عمل به کردن از شروع گذار قبلزیرا نافله  ، جایز نیستکرده شروع

 آن و بر انجامنموده  ملزم کرد، دیگر خود را بدان شروع نفل عمل به اما چون است خویش

 )تفسیر انوار القرآن (. میباشد. واجب بر وی آن کردن، تمام بنابراین است کرده عزم

ُ لهَُمْ﴿ ِ ثمُه مَاتوُا وَهُمْ كُفهارٌ فلَنَْ يَغْفِرَ اللَّه  ﴾۳۴إنِه الهذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبيِلِ اللَّه
آنان که کافر شدند و راه خدا را )به روی خلق( بستند و به حال کفر مردند خدا هرگز آنها 

 (۳۴را نخواهد بخشید. )

 :تفسیر 
ُ لَهُمْ » هرگز و در هیچ حالى آنها را نمیبخشاید. این بیان به طور یقین  الله  «فلََنْ یَغْف رَ اَللّه

َ وقطعى نشان میدهد که هرکس برکفر بمیرد خدا او را نمي بخشد؛ چون گفته است:  إ نَ اَللّه

. شود که بر کفر افرادى مى ابو سعود گفته است: این حکم شامل تمام لٰا یَغْف رُ أنَْ یشُْرَکَ ب ه 

.( ۵/٧٨میرند، هرچند درست هم باشد که در مورد اهل قلیب نازل شده است.)ابو سعود مى

قلیب در لغت به معني چاه است كه دهانه آن سنگ چین نشده باشد و اصحاب قلیب به 

سران قریش گفته میشد كه در جنگ بدر بدست مسلمانان كشته شده و در چاه بدر مدفون 

 دیده اند.گر

اي را مي دید فرمان دفن او میداد و در این سیره پیامبر)ص( چنین بود كه هرگاه مرده

جهت میان كافر و مسلمان فرق نمیگذاشت ولي در جنگ بدر چون شماري گشته شده گان 

دشمن زیاد بود و دفن هریك از آنان براي مسلمان دشوار بود بناءً پیامبر)ص( فرمان داد تا 

سران شریك را در چاه كثیف و بد بو افگنند سرف جسد امیه ابن غلف را در  جنازه همه
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همانجا كه افتاده بود دفن كردند چون او زیاد فربه وچاق بود در زره خود متورم شده و 

 پندیده بود. 

ُ مَعَكُمْ وَلنَْ يَ   ﴾۳۵تِرَكُمْ أعَْمَالَكُمْ﴿فلََا تهَِنوُا وَتدَْعُوا إلِىَ السهلْمِ وَأنَْتمُُ الْْعَْلَوْنَ وَاللَّه
چرا که شما برترید والله  هرگز سست نشوید و دشمنان را به صلح )ذلت بار( دعوت نكنید،

 (۳۵)با شماست وهرگز)اجر و پاداش( اعمالتان را کم نمیکند.

 تشریح لغات واصطلاحات :
 صلح. «السَلْم  »

 تفسیر :

نوُا»جملۀ  مؤمن، نباید به خود سستى راه  یآموزاند که:این فهم عالی را برای ما م «فلَا تهَ 

با کفار ـ جز  نباشید زیرا صلح وسازش صلح فار بهکُ  یعنی: شما آغازگر فراخوانیدهند، 

 .جایز نیستدیگری  حال هیچ ـ به ضعف در هنگام

 ند ولیشوتسلیم  آنان با کفار مأمورند که جنگیدن به گاهتا آن ، مسلمانانبنابر این

 ، نهیآن به مشرکانو تمایل  گرایش در صورت صلح از پذیرش خداوند متعال حالدرعین

آخر  پس ،اید و چیره غالبیعنی: شما با شمشیر و حجت « و شما برترید». است نکرده

و »شوند  بر شما غالب از اوقات ، هرچند کفار در بعضیشماست از آن الَمر پیروزی

« کاهدشما نمی و هرگز از اعمال» خویش و مدد و یاری با نصرت« خداوند با شما است

گرداند. نمی و تباه را ضایع کاهد و آنشما را نمی اعمال از ثواب یعنی: هرگز چیزی

 )تفسیر انوار القرآن( عبدالرؤوف مخلص هروی(

کاهد. ابن کثیر گفته است: التان هرگز چیزى نمىو از پاداش اعم «وَ لَنْ یَت رَکُمْ أعَْمٰالکَُمْ »

ُ مَعکَُمْ ى در فرموده اى بزرگ مبنى بر پیروزى و غلبه مژده)الله تعالی با شماست(  وَ اَللّه

 ..(۳/۳۳٨بر دشمنان مقرر است. )مختصر 

 خوانندگان گرامی !

مؤمنان را از  الله سبحان وتعالی در آیات قبلی  فرمان جهاد ومبارزه را بیان فرمود  و

سستی تنبلی وکاهلی در میدان مبارزه و ساز شکاری و مصالحه ی بدون دلیل با دشمن 

( مسلمانان  را به جهاد با جان و مال  38الی  36جنگجو منع نمود.اینک در آیات متبرکه ) 

و انفاق در راه الله  و خوار و بی مقدار شمردن دنیا و عشق به ایمان وتقوا تشویق وترغیب 

می کند، تا همه ی خیر و بهره مندی اش به خود انسان باز گردد. و در پایان سوره هشدار 

می دهد که اگر کسی از ایمان و جهاد و پرهیزگاری دست بردارد وبه جهاد پشت کند، 

خداوند متعال  ملتی دیگر را به جای آنان بر می گزیند که از هر جهت بهتر و برتر و 

 دین را نگه ومحفوط دارند . پاینده تر باشند و حرمت

هقوُا يؤُْتِكُمْ أجُُورَكُمْ وَلََ يسَْألَْكُمْ  نْياَ لعَِبٌ وَلَهْوٌ وَإنِْ تؤُْمِنوُا وَتتَ إِنهمَا الْحَياَةُ الدُّ

 ﴾۳۶﴿ أمَْوَالَكُمْ 
 و اگر ایمان بیاورید و پرهیزگاری کنید پاداشزندگى این دنیا لهو و لعبى بیش نیست 

 (۳۶خواهد.) و اموالتان را ]در عوض[ نمىشما میدهد  هایتان را به

 تفسیر :

طلبد و را از شما نمی و چیزی نیاز استاز شما بی تعالی حق یعنی:»فرماید کثیر میابن

غمخوری ومددکاری با  از آن ، هدفاست نمودهشما فرض  در اموال که هم صدقاتی

 «.خود شما برگردد به آن ابتا سود و ثو فقیر شماست برادران
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بٌ وَلَهْوٌ » اگر دنیا مزرعۀ آخرت قرار نگیرد، بازیچه پیش نیست.  «إ نمََا الْحَیَاةُ الدُّنْیاَ لَع 

هایش آمیخته به رنج نیست و هم زودگذر و  خیر بودن آخرت به خاطر آن است كه هم لذتّ

بٌ »که در معرفی دنیا به موهوم و خیالى نیست. بادرنظر داشت سایر آیات قرآنی،  لَع 

شده نباید انرا بمثابه دعوت مردم به رهبانیتّ و ترك دنیا تعریف و تفسیر نمود.  «وَلَهْوٌ 

 میباشد.رهبانیت زیرا دین مقدس اسلام در مخالفت صریح با 

رهبانیت همانا به معنی انزوا وگوشه گیری وگوشه نشینی است ما در اسلام رهبانیت 

زهد  .هد استزُ آنچه در اسلام وجود دارد « لا رهبانیه فی الاسلام»ریم وگوشه گیری ندا

در . به معنای ساده زیستی است که مورد تائید دین مقدس اسلام و علمای اخلاق میباشد

 دنیا گرایى مثل بازى است، و انسان را از اهداف مهم باز میدارد. ضمن باید گفت که:

ر، در شش سوره از قرآن عظیم الشأن آمده که در در کنار یکدیگ« لعب و لهو»کلمه های 

و مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إ لاَ »شده است؛ مانند آیۀ شریفۀ« هولَ »مقدمّ بر « لعَب»ۀ مچهار مورد کل

رَةُ خَیْرٌ ل لذَینَ یَتقَوُن.. بٌ وَ لَهْوٌ وَ للَداَرُ الْآخ  ؛ انعام، 20؛ حدید، 36؛ محمد، 32انعام، «. لَع 

70). 

ه  الْحَیاةُ »در دو جای دیگر کلمه لهو مقدمّ بر لعب شده است؛ مانند آیۀ شریفۀ  و وَ ما هذ 

یَ الْحَیوَان.... رَةَ لَه  بٌ وَ إ نَ الداَرَ الْآخ   .( 51؛ اعراف، 64)عنکبوت،  «الدُّنْیا إ لاَ لَهْوٌ وَ لَع 

 ،( 191 ، ص6، در لغت به معنای بازی است. )قاموس قرآن، ج «لعَب»کلمه 

، آن چیزى است که انسان را از آنچه که براى او لازم و مهم است، باز میدارد «لهو»و 

 .(211، ص 6)قاموس قرآن، ج 

امّا در بعضی از کتاب های  به بیان دیگر، لهو، به معنای مشغول شدن توأم با غفلت است .

س انسان را به سوى و چون لعب چیزى است که نف لغت، لهو را به معنای لعب دانسته اند.

دارد، یکى از خود جذب نموده، و از کارهاى عقلایى و واقعى، و داراى اثر باز مى 

 مصادیق لهو هم خواهد بود.

بٌ وَ لَهْوٌ وَ »سورۀ انعام( میفرماید:  32قرآن عظیم الشأن در )آیه  وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إ لَا لَع 

لَ  رَةُ خَیْرٌ ل  ینَ یتَقَوُنَ أَ فلَا تعَْق لوُنَ للَداَرُ الْآخ  و زندگانی دنیا جز بازی و مشغولی نیست )« ذ 

اندیشید )عقل و البته خانه آخرت برای آنانی که پرهیزگاری میکنند، بهتر است. آیا نمی

 . ندارید ؟.(

اى مرحلهتعقلّ و تقوا، ملازم یكدیگرند. و تقوا از آثار ایمان و  «یَتقَوُنَ أَ فلَا تعَْق لوُنَ »

 بالاتر است. 

 ایمان و تقوا دو عاملى است كه دنیاى انسان را از بیهودگی بیرون می آورد.

 و در نهایت با یک کلام باید گفت که: ایمان و تقوا، منافاتى با داشتن ثروت ندارد. 

ید، بلکه فقط خواهد که تمام اموال خود را انفاق کن و از شما نمى «وَ لٰا یسَْئلَْکُمْ أمَْوٰالکَُمْ »

نیاز خواهد. ابن کثیر گفته است: یعنى خدا از شما بى اداى زکات فرض شده را از شما مى

خواهد، و فقط به خاطر دلدارى و آرامش و کمک به برادران  است و چیزى از شما نمى

بینوا زکات اموال را بر شما فرض کرده است. تا نفع و ثواب آن به خودتان برگردد. 

 ..(۳/۳۳٨)مختصر 

 ﴾۳۷﴿ إنِْ يسَْألَْكُمُوهَا فيَحُْفِكُمْ تبَْخَلوُا وَيخُْرِجْ أضَْغاَنَكُمْ 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 
34 

هایتان را از شما بخواهد و )بر این امر( اصرار بورزد بخل خواهید ورزید و  اگر الله مال

 .(۳٧)کند. های شما را آشکار می)این در خواست( کینه 

 تشریح لغات واصطلاحات :
از شما اصرار بکند و مصرانه بخواهد . از مصدر )إحفاء( به معنی : « یحُْف کُمْ »

جْ أضَْغاَنکَُمْ » بخل: خود دارى از احسان. «تبخلوا» إلحاح و إصرار . اشاره به « : یخُْر 

دلبستگی شدید بسیاری از مردم به مسائل مالی است، و در حقیقت یک نوع ملامت 

ک این وابستگی است. همچنین بیانگر و سرزنش آنان، و در عین حال تشویق به تر

این واقعیت که دوستی اموال و عشق به دارائی، خمیره ذاتی و یک صفت ذاتی  

 انسان است.
 تفسیر :

ها به مال دنیا به اندازه است كه حتىّ اگر الله  دلبستگى برخى انسان سف باید گفت:أبه ت

 گیرند.دل مىتعالی هم از آنان چیزى را مطالبه كند، كینه او را به 

در حالیکه دلبستگى شدید به دنیا و بخل ورزیدن، از جمله مواردی است که؛ سرزنش و 

 نقد دین مقدس اسلام قرار گرفته است.

درالتسهیل آمده است: چون انسان برمحبت مال پرورش یافته است. درصورتى که 

حمت خدا نسبت به محبوبش از او گرفته شود، نیت و نهادش بر ملا میشود. پس بر مبناى ر

 .(۴/۵٠بندگان درتکالیف سخت نگرفته است. )التسهیل 

ِ فمَِنْكُمْ مَنْ يبَْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فإَِنهمَا يبَْخَ  لُ هَا أنَْتمُْ هَؤُلََءِ تدُْعَوْنَ لِتنُْفِقوُا فيِ سَبيِلِ اللَّه

ُ الْغنَيُِّ وَأنَْتمُُ الْفقُرََاءُ وَإنِْ   تتَوََلهوْا يسَْتبَْدِلْ قوَْمًا غَيْرَكُمْ ثمُه لََ يَكُونوُا عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّه

 ﴾۳۸أمَْثاَلَكُمْ﴿
)و لیكن( شما همان مردمی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت میشوید،  آگاه باشید!

بعضی از شما بخل میورزند و هر کس که بخل ورزد در حق خود بخل میروزد. و الله بی 

و هرگاه سرپیچي كنید خداوند گروه دیگري را بجاي شما مي نیازمندانید،  نیاز است و شما

 (۳٨آورد كه مانند شما نخواهند بود.)

 تفسیر :

ه   فإَ نمََاوَ مَنْ یبَْخَلْ » كند مردم را از مال ورزد، گمان مىكسى كه بخل مى «یَبْخَلُ عَنْ نفَْس 

و عزّت وقرب الهى محروم كرده خود محروم كرده، در حالیكه خودش را از محبوبیّت 

ُ الَْغَن یُّ وَ أنَْتمُُ الَْفقُرَٰاءُ »است.  نیاز است و به اموال شما الله  از انفاق شما بى: «وَ اَللّه

 احتیاجى ندارد، بلکه شما به او محتاج و نیازمند هستید.

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
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 مُحَمّد  سورۀ موضوعا ت ومطالب فهرست 
 

  تسمیه وجه مُحَمّد 

  تعداد آیات،کلمات، وتعداد حروف   1
  کریم م در قرآنلّ صلی الله علیه وس مُحَمّدنام   2
  ارتباط سورۀ محمد با سورۀ قبلی   3
  فضیلت سورۀ محمد   4
  محتوای سورۀ   5
ران و مؤمنان بحث بعمل ( درباره احوال کاف 3الی  1در آیات  )   6

 آمده است .
 

، ( درباره حکم جهاد ، وموضوعاتی در باره  9الی  4در آیات )   7
 اسیر و گشته در قرآن کریم ؛ بحث بعمل آمده است.

 

  سلام اِ هاد در جِ ۀ فلسف  8
  هاد بعد از هجرت فرض کفایی است در هر سالجِ   9
  جهاد چه وخت فرض عین می شود   10
  جنگی غیر مسلمان  ءاسرا حکم قرآن عظیم الشأن در بارۀ  11
( یکبار دیگر بندگان را به توجه و تأمل در  15الی  10در آیات )   12

آثار پیشینیان بدکردار ونافرمان ، واحوال مؤمنان وچگونگی بهشت 

 وا می دارد، 

 

  هلاکت قوم ثمود   13
  «ریح العقیم»هلاکت قوم عاد به باد   14
  «ریح العقیم»باد  15
  نزول عذاب الهی   16
( در باره حال ووضعیت منافقان که از  23الی  16در آیات )   17

جمله  کافران اند وحال ووضعیت مهتدون )راه یافتگان( بحث بعمل 
 می آورد .

 

  به زبان آوردن گناهان در هنگام توبه  18
ان هنگام جان دادن و ( در مورد حال منافق 35الی  24در آیات )   

 فلسفه ی جهاد، مورد  بحث قرار گرفته .
 

  فعالیت های شرّیرانه شیطان در قرآن  19
  راه مقابله و مبارزه با شیطان  
( مسلمانان  را به جهاد با جان و مال و  38الی  36در آیات  )   20

ن انفاق در راه الله  و خوار و بی مقدار شمردن دنیا و عشق به ایما
 وتقوا تشویق وترغیب می کند.
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 منابع و مأخذها بر بعضی ازمکثی 
 
 تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم: -1
ق(، اسباب نزول، علامه جلال الدین سیوطی ترجمه: از  812هـ ـ 751شیخ حسنین محمد مخلوف ) 

 عبد الکریم ارشد فاریابی. )انتشارات شیخ الاسلام احمد جام( 
  نوار القرآن:تفسیر ا -2

گزیده ای از سه تفسیر:)فتح القدیر شوکانی، « تفسیر انوار القرآن»، هروی تألیف عبدالرؤف مخلص
 .تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشد

 تفسیر معالم التنزیل ـ بغوی: -3
فسیر اصلابًه این ت  هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسیر البغوى تألیف حسین بن مسعود بغوی

  زبان عربی نوشته شده، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار متأثر می باشد.
 تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر: -4

 592رمضان  12میلادی ـ 1116هجری/  510تألیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على )
، تفسیر متوسط ابن جوزی میباشد «زاد المسیر»مشهور به « زاد المسیر فی علم التفسیر»هجری(  

 که: این تفسیر خلاصه از تفسیر بزرگ وی بنام المغنی فی تفسیر القرآن می باشد.(
 :: ابو حیان الأندلسیالبحر المحیط في التفسیر القرآن -5

ق( مشهور به ابوحیان 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی بن حیان نفری غرناطی )
 اصلاً به زبان عربى تحریر شده است .« ر المحیطالبح»غرناطى. تفسیر 

  :تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر -6
ق( مشهوربه ابن 774تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی )متوفى  تفسیر القرآن العظیم

د، كه تفسیرى دار شناس بزرگ اسلامى میفرماید:ابن کثیر ، مفسّر و قرآنکثیر. )جلال الدین سیوطی
 در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.  

  :ـ تفسیر بیضاوی 7
در قرن هفتم هجری به زبان عربی « تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 

 هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربیضاوی نوشته شده. تألیف ناصرالدین 
 «:ینالتفسیر الجلال» تفسیر الجلالین  -8

و وفات جلال  864جلال الدین محلی و شاگردش جلال الدین سیوطی )وفات جلال الدین محلی سال 
این تفسیر در قرن دهم هجری بزبان  . م 1996ق یا   1416هـ( )سال نشر: 911الدین سیوطی سال 

 عربی و از معدود تفاسیری است که توسط چند عالم به رشته تحریر آمده است .
  :ع البیان فی تفسیر القرآن ـ تفسیر طبریتفسیر جام -9

 میلادی(  923ـ  839هجری قمری( در بغداد ویا ) 310وفات  224محمدبن جریر طبری متولد )
 قمری( شیخ طبری یکی از محدثین، مفسر، فقهی و مؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است.  4)قرن 

 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: -10
یكى از  ق( این تفسیر 741احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى تألیف محمد بن 

 موجزترین و درعین حال مفیدترین و فراگیرترین تفاسیر مغرب اسلامى است.
 :تفسیر صفوة التفاسیر -11

ق نوشته شده است. نویسنده  1399 این تفسیر در سال م( 1930تألیف محمد علی صابونی )مولود 
ن این تفسیر از مهم ترین و معتبرترین كتب تفسیر از جمله: تفسیر طبرى، كشّاف، قرطبى، در تدوی

 البحر المحیط و... استفاده بعمل اورده است. ،آلوسی ، ابن کثیر
 تفسیر ابو السعود: -12
تألیف: مفسر شیخ ابوالسعودمحمد بن محمد بن « تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»
 ( از جمله علمای ترک نژاد می باشد.  982)متوفی صطفی عمادی م

 تفسیر فی ظلال القرآن: -13
 هـ(. 1387)متوفی سال  تالیف: سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی

 تفسیر الجامع لاحکام القرآن ـ تفسیر القرطبی: -14
 هجری(  671نام مؤلف: الام ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاری القرطبی )متوفی سال 

 :تفسیر نور دکتر مصطفی خرّم دل -15
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تألیف: دکتر مصطفی خرمدل از کردستان: )متولد سال « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسیر نور: 
 هجری(.1399هجری، وفات  1315

 تفسیر المیسّر: -16
 هجری( 1379م مطابق  1959)اول جنوری  تألیف: دکتر عایض بن عبدالله القرني

 :معارف القران  تفسیر -17
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا 

  محمد یوسف حسین پور.
 تفسیر خازان: -18

علاء الدین علی بن محمد بغدادی  تألیف:« لباب التأویل فی معانی التنزیل )تفسیرالخازان»نام تفسیر: 
 هجری میباشد.( ۷۴۱و متوفای  ۷۸۶متولد مشهور به الخازان )

 ـ روح المعانی ) آلوسی (: 19
 ق( 1270 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است. )« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 

  جلال الدین سیوطی: -20
ن مؤلف آن : حافظ جلال الدی«تفسیر الدار المنثورفی التفسیر با لمأثور»الاتقان فی علوم القرآن »

 م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی. )
 :«تفسیر معانی القرآن فی التفسیر» زجاج: -21

اجمؤلف: ا أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجَّ
 ـ میلادی( 923ـ 855هجری  311هجری ـ  241البغدادی است. )

  :تفسیر ابن عطیة -22
بوده،مؤلف آن: أبو محمد عبد « المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیة»نام کامل تفسیر: 

  هـ( 542الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الَندلسي المحاربي )المتوفى: 
 :تفسیر قتَادة  -23

قتادة  شیخ م( ۶۸۰-۷۳۶ هـ، ۱۱۸ -هـ ۶۱) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
لغت، تاریخ عرب، نسب شناسی، حدیث، شعر عرب، تفسیر، تابعین بوده، که در علوم ازجمله 

دسترسی داشت. و در ضمن حافظ بود، در بصره عراق زندگی بسر برده ولی نابینا بود. امام احمد 
نید مگر اینکه آن را حفظ شترین اهل بصره بود و چیزی نمیاو با حافظه»گوید: در باره او می حنبل
حافظهٔ او در طول تأریخ « کرد، من یک بار صحیفه جابر را برای او خواندم و او حفظ شد.می

 المثل بود. او در عراق به مرض طاعون در گذشت.ضرب
 تفسیر بیضاوی: -24

دین عبدالله تفسیر الیضاوی )انوار التنزیل واسرار التأویل( مؤلف: مفسر کبیر جهان اسلام شیخ ناصرال
 .بیضاوی

 تفسیر زمخشرى: مشهور به  تفسیر کشاف -25
مشهور به تفسیر کشاف. « تفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الَقاویل فی وجوه التأویل»

هـ(این تفسیر برای بار اول در سال:  538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز مؤلف:
 در بولاق مصر، و در سال ۱۲۹۱ه چاپ رسید، سپس در سال میلادی در دو جلد در کلکته ب ۱۸۵۶
 در قاهره هم به چاپ رسیده است.  ۱۳۱۸، و ۱۳۰۸، ۱۳۰۷های 
 تفسیر مختصر: -26

جریر  مشهور به مؤلف: ابو جعفر محمد بن جریربن یزید بن کثیر بن غالب طبریتفسیر ابن کثیر: 
هجری شمسی. تاریخ طبری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات  224طبری متولد 

 مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر است.
  :مفسر صاوى المالکی -27
مؤلف: احمد بن محمد صاوى « حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین فی التفسیر القرآن الکریم»
 ق( است.1175-1241)

 :فیض الباری شرح صحیح البخاری -28
 Jan 2016 26ل طبع: داکتر عبد الرحیم فیروز هروی، سا

 و صحیح البخاری: –صحیح مسلم  -29
هجری قمری وفات  261گردآورنده: مسلم بن حجاج نیشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرة بن بردزبه نمود.وگرد آورنده صحیح البخاری: 
 هجری(  256ـ  194بخاری )

 ید حوی:ـ سع30
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ترین و ، که از مهم (۱۴۰۵الاساس فی التفسیر )یازده جلد؛ قاهره »حَوّی، سعید، حَوّی، سعید، مفسر 
 آید.اثر گذار ترین آثار حوی به شمار می

 :مفردات الفاظ القرآن -31 
گفته: او اهل اصفهان بود اما در بغداد « الَعلام»)خیر الدین زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

امام فخرالدین رازی «. هجری قمری وفات کرد 502کونت گزید، ادیب مشهوری بود، و در سال س
در علم اصول ذکر کرده که راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با « تأسیس التقدیس»در کتاب 

 .(.7، وأساس التقدیس صفحه 297/  2غزالی بود. )بغیة الوعاة 
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